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مقدمه

امــروزه علی‌رغــم گســترش روزافــزون علــم و تکنولــوژی، فرضیــه‌ی آسانترشــدن تربیــت کــودک 

ــی و  ــی، صوت ــای متن ــوم داده‌ه ــت و در هج ــه اس ــگ باخت ــرفت‌ها، رن ــن پیش ــایه‌ی ای در س

ــیب‌های  ــد، آس ــل ش ــهل‌الوصولتر از قب ــه س ــازی، آنچ ــبکه‌های مج ــری ش ــری و همه‌گی تصوی

اجتماعــی و اختــالات روانــی متعــدد بــود و نــه تربیــتِ کــودکِ ســالم، شــاد و بهنجــار.

در ایــن دهکــده‌ی آنلایــن جهانــی، والدیــن در مســیر پرورانــدن کــودک خــود، تنهاتــر از همیشــه 

ــه آن ارتباطــات خویشــاوندی و انتقــال تجربیــات به‌خوبــی اتفــاق می‌افتــد و  هســتند. دیگــر ن

ــده  ــی آین ــرای زندگ ــدان را ب ــه فرزن ــد ک ــود دارن ــدری وج ــا به‌ق ــازی و محله‌ه ــای ب ــه زمین‌ه ن

ــت،  ــده اس ــی آم ــهیل زندگ ــرای تس ــه ب ــت ک ــان می‌رف ــه روزی گم ــه‌ی آنچ ــد. هم ــاری دهن ی

اکنــون در مقابــل کانــون خانــواده قــرار دارد و عمــداً یــا ســهواً در حــال تضعیــف ایــن نهــاد مهــم 

اجتماعــی اســت؛ از تلویزیــون گرفتــه تــا اینســتاگرام؛ از اخبــار جعلــی تــا نوشــتارهای نامعتبــر.

قاعدتــاً در ایــن شــرایط، کارایــی خانــواده در تربیــت کــودکان به‌تدریــج کاهــش یافتــه و رســانه 

ایــن نقــش حیاتــی را بــه دســت می‌گیــرد؛ رســانه‌ای افسارگســیخته، بــدون نظــارت و از همــه 

ــان هســتیم، از  ــر مشــغله‌های مجــازی خودم ــا از ســویی درگی ــال م ــب. ح ــدون رقی ــر، ب مهم‌ت

ســوی دیگــر آســیب‌های اجتماعــی فــوران کرده‌انــد و کــودکان بیشــتر از هــر زمــان آمــاج ایــن 

تهدیــدات هســتند.
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مبرهــن اســت کــه هــر جامعــه‌ای، چنانچــه از خانواده‌هایــی ســالم برخــوردار نباشــد، 

نمی‌توانــد ادعــای ســامت کنــد و بــدون شــک هیچ‌یــک از آســیب‌های اجتماعــی هــم نیســت 

ــه وجــود آمــده باشــد. پــدر و مــادر، بهتریــن الگوهــا هســتند و  ــواده ب ــر خان کــه فــارغ از تأثی

کــودک آداب‌ورســوم، نحــوه‌ی برخــورد و ارتبــاط بــا محیــط و بســیاری از واکنش‌هــای اجتماعــی 

ــا  ــازد ت ــاده می‌س ــودکان را آم ــح، ک ــرایط صحی ــت ش ــواده تح ــوزد. خان ــن می‌آم را از والدی

ــغ، نقش‌هــای ســودمندی را  ــراد بال ــوان اف ــد و به‌عن توانایی‌هــای بالقــوه خــود را شناســایی کنن

در جامعــه بــه عهــده گیرنــد؛ امــا در خانواده‌هــای ناســالم، میــزان بــروز رفتارهــای پرخطــر بیشــتر 

ــد  ــزون، بای ــیب‌های روزاف ــه از آس ــودن جامع ــون نم ــرای مص ــرایطی و ب ــن ش ــت. در چنی اس

نظام‌هــای اجتماعــی و سیاســی بــرای آمــوزش والدیــن گام‌هایــی بردارنــد. ایــن گام‌هــا شــامل 

آموزش‌هــای فرزندپــروری بــه والدیــن، تســهیل دسترســی بــه مراکــز ارائــه‌ی خدمــت و مشــاوره، 

ــوزش رســمی و ... اســت. ــت آم ــی، تقوی ایجــاد زیرســاخت‌های محل

ــهروندان  ــای ســطح ســامت روان ش ــد در ارتق ــه می‌توان ــی ک ــای اجتماع ــن نهاده ــی از ای یک

جامعــه و به‌تبــع آن خانواده‌هــا نقــش ایفــاء کنــد، شــهرداری‌ها می‌باشــند، امــروزه شــهرداری‌ها 

در بســیاری از کشــورهای دنیــا بــه ویژه کشــورهای پیشــرفته، یکــی از ارکان اساســی تأمیــن حفظ و 

ارتقــای ســامتِ شــهروندان آن جامعــه محســوب می‌شــوند. در حــال حاضــر شــهرداری تهــران نیــز 

بــا راه‌انــدازی اداره کل ســامت )در ســطح ســتاد(، ادارات ســامت )در ســطح مناطــق( و خانه‌هــای 

ســامت )در ســطح محــات(، قدم‌هــای اساســی و زیربنایــی را به‌منظــور ارتقــای ســطح ســامت 

ــای  ــرای ویژه‌برنامه‌ه ــته اســت. اج ــی آن برداش ــی و روان ــاد اجتماع ــژه در ابع ــه وی ــهروندان ب ش

مختلــف آموزشــی ســامت‌محور، ارائــه‌ی خدمــات مشــاوره و روانشناســی، تشــکیل کانون‌هــای 

ــه در  ــی اســت ک ــه‌ای از اقدامات ــی، نمون ــی و غیردولت اجتماع‌محــور و جــذب همکاری‌هــای دولت

ــه گســترش آســیب‌های اجتماعــی و ضــرورت  ــا توجــه ب ایــن راســتا در حــال اجــرا می‌باشــد. ب

آمــوزش شــهروندان بــه ویــژه کــودکان و نوجوانــان در جهــت پیشــگیری از رفتارهــای پرخطــر، اداره 

ــاری  ــز آمــوزش مهارت‌هــای رفت ــدازی مراک ــه راه‌ان کل ســامت شــهرداری شــهر تهــران نســبت ب

کــودکان و نوجوانــان بــا عنــوان فرآمــوز در ســطح مناطــق بیســت‌و‌دوگانه اقــدام نمــوده اســت.
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فرآمــوز، مکانــی بــرای اجــرای برنامه‌هــای آموزشــی هدفمنــد بــرای کــودکان و نوجوانــان اســت 

ــوده و  ــم نم ــان را فراه ــدی آن ــا و توانمن ــد مهارت‌ه ــه‌ی رش ــد زمین ــان بتوانن ــا مربی ــا در آنج ت

مهارت‌هــای اساســی زندگــی را در آنــان ارتقــاء دهنــد و بــر تجــارب آنهــا در تعامــات و ارتباطــات 

اجتماعــی خــود بیفزاینــد. هــر مرکــز فرآمــوز متناســب بــا عنــوان فعالیــت آن بــر اســاس اصــول 

ــرای  ــی ب ــه کارگاه‌هــای تخصصــی متنوع علمــی و روانشناســی طراحــی و فضاســازی شــده و ب

یادگیــری بهتــر و ســریعتر تقســیم گردیــده اســت. آمــوزش در ایــن مراکــز توســط مربیــان مجرب، 

کارآزمــوده، آشــنا و مرتبــط بــا مباحــث روانشناســی و مهارت‌هــای رفتــاری کــودکان و نوجوانــان 

ــری از  ــا بهره‌گی ــز در محیطــی شــاد، خــاق و بانشــاط ب ــن مراک ــان در ای ــرد. مربی انجــام می‌گی

ــکار، بحــث و  ــارش اف ــی، ب ــازی، نمایــش، نقاشــی، شــعر، قصه‌گوی ــر ب ــف نظی روش‌هــای مختل

ــد. ــوزش می‌دهن ــدف آم ــروه ه ــه گ ــاری را ب ــای رفت ــوی آزاد و... مهارت‌ه گفت‌وگ

ــوز  ــز فرآم ــات مراک ــار از خدم ــک ب ــده ی ــراد مراجعه‌کنن ــاً اف ــه عمدت ــه اینک ــه ب ــا توج ــذا ب ل

ــان جهــت  ــن آن ــه گروه‌هــای هــدف و والدی ــداوم آموزش‌هــا ب ــد، ضــرورت ت ــد می‌گردن بهره‌من

ــت. ــر اس ــا اجتناب‌ناپذی ــن آموزش‌ه ــی ای ــازی و اثربخش پایدارس

ــی و مخاطب‌پســند،  ــردی، علم ــاده، کارب ــوای س ــن محت ــا تدوی ــا ب ــر آن شــدیم ت ــن‌رو ب از ای

بتوانیــم فعالیت‌هــای فرآمــوزی را بــرای خانــواده و محیــط خانــواده بازطراحــی کنیــم؛ بــه ایــن 

ــی، فعالیت‌هــای  ــت اندک ــاز و صــرفِ وق ــزار موردنی ــن اب ــا کمتری ــد ب ــن بتوانن ــه والدی شــکل ک

ــد. ــز کســب نماین ــری نی ــرات مطلوب‌ت ــد و چه‌بســا کــه اث ــدان خــود کار کنن ــا فرزن ــدی را ب هدفمن

ــاب طراحــی و تدویــن شــد. نخســت؛  ــد کت ــز فرآمــوز، ســه جل ــرای هــر مرک بدیــن منظــور ب

ــه تعریــف، تبییــن،  ــژه کــه ب ــژه‌ی والدیــن کــه دارای دو بخــش می‌باشــد: بخــش وی کتــاب وی

ــای  ــا و تکنیک‌ه ــردازد و در آن توصیه‌ه ــر می‌پ ــوع موردنظ ــای موض ــی و مؤلفه‌ه سبب‌شناس

ارتقــای مهــارت در والدیــن و فرزندانشــان بــه تفصیــل قــرار داده شــده اســت و بخــش مشــترک 

ــدان، نحــوه‌ی  ــرورش فرزن ــردی پ ــی در خصــوص مهارت‌هــای عمومــی و کارب ــه حــاوی مطالب ک

تعامــل بــا رســانه و ارتبــاط بیــن مهارت‌هــای زندگــی بــا کتــب درســی می‌باشــد. ایــن بخــش 

ــای  ــام کتاب‌ه ــان تم ــث، در پای ــی مباح ــاط منطق ــع ارتب ــری از قط ــور جلوگی ــترک به‌منظ مش

والدگــری قــرار داده شــده اســت. 

ــروری( در  ــودکان )فرزندپ ــه ک ــا ب ــال مهارت‌ه ــرای انتق ــاب ب ــن، دو کت ــاب والدی ــار کت در کن

ــاب مشــتمل  ــز تدویــن‌ شــده اســت کــه هــر کت ــی 13 ســال نی ــی 9 ســال و 10 ال دو گــروه 6 ال
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ــروری،  ــای فرزندپ ــت. در راهنم ــال اس ــازی دیجیت ــن و ب ــی، انیمیش ــتان، نقاش ــازی، داس ــر ب ب

ــاز و  ــای موردنی ــدام، ابزاره ــر ک ــرای ه ــان لازم ب ــده، مدت‌زم ــای گردآوری‌ش ــدف از فعالیت‌ه ه

ــا کــودک داشــت، شــرح داده شــده اســت.  گفت‌وگوهایــی کــه قبــل و بعــد از فعالیــت بایــد ب

ــا شــیوه‌نامه‌های آن،  بدیهــی اســت کــه به‌کارگیــری فعالیت‌هــای کتــاب فرزندپــروری مطابــق ب

ــرد.  ــد ک ــودک بســیار تســهیل خواه ــه ک ــی را ب ــم تربیت ــا و مفاهی ــال مهارت‌ه انتق

بنــا بــه مراتــب، بســته‌ی حاضــر بــا عنــوان خودآمــوز  مدیریــت احساســات، بــرای اســتفاده‌ی 

ــه  ــن مجموع ــه در ای ــه آنچ ــم ک ــان امیدواری ــت. در پای ــده اس ــی ش ــز طراح ــای عزی خانواده‌ه

کتــب تدویــن گشــته، موجبــات رضایــت شــما والدیــن عزیــز را فراهــم ســازد. آرزوی قلبــی مــا 

پــرورش فرزنــدان ســالم، بهنجــار، شــاد و پرتــاش در سراســر ایــران اســت کــه ایــن مهــم قطعــاً 

ــز دســت‌یافتنی اســت. ــادران عزی ــدران و م ــا همراهــی پ ب
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سخنی با والدین

والــد عزیــز؛ بســته‌ی خودآمــوزی کــه هــم اکنــون در حــال مطالعــه‌ی آن هســتید، دربرگیرنــده‌ی 

ــال،  ــی و بازی‌هــای دیجیت ــازی، داســتان، نقاشــی، پویانمای ــه‌ای از فعالیت‌هــا شــامل ب مجموع

ــدان  ــی در فرزن ــور پیشــگیری از آســیب‌های اجتماع ــای ضــروری به‌منظ ــای مهارت‌ه ــرای ارتق ب

می‌باشــد. تیــم تألیــف ایــن محتــوا در تــاش بوده‌انــد بــا انتخــاب فعالیت‌هــای ســاده، آســان، 

مؤثــر و البتــه کاربــردی، راهنمــای ارتقایــی مطلوبــی بــرای والدین آمــاده نمایــد. از ایــن ‌رو عمده‌ی 

ــول  ــا حص ــرا و ب ــا اج ــاهده ی ــدگان، مش ــط نگارن ــا، توس ــن راهنم ــود در ای ــای موج فعالیت‌ه

ــاب اضافه‌شــده‌اند. ــه کت ــان ب ــی آن ــان از کارای اطمین

یکــی از مهم‌تریــن مباحثــی کــه از ابتــدا مــورد توجــه تیــم تألیــف بــود، مخاطب‌پســند بــودنِ 

ــد آ‌نهــا  ــه‌ای کــه همــه‌ی والدیــن گران‌قــدر، فــارغ از میــزانِ ســواد بتوانن فعالیت‌هاســت؛ به‌گون

ــوده و  ــی ب ــا انتخاب ــه فعالیت‌ه ــی ‌ک ــن از آنجای ــد. همچنی ــی نماین ــه عملیات ــط خان را در محی

هــر کــدام به‌واســطه‌ی اثربخشــی خــود در ایــن کتــاب قرارگرفته‌انــد، لازم اســت متذکــر شــویم 

ــرای هــر فعالیــت، حســب مــورد،  کــه اجــرای مطابــق شــیوه‌نامه آن‌هــا بســیار مهــم اســت. ب
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شــیوه‌نامه اجرایــی نوشــته شــده کــه بهتــر اســت والدیــن در هنــگام تعامــل بــا فرزنــدان از آن 

پیــروی کننــد. یکــی از قســمت‌های موجــود در شــیوه‌نامه، بخــشِ »گفت‌وگوهــای قبــل و بعــد 

ــرد و ذهــن  ــودک شــما را هــدف می‌گی ــش و نگــرش ک ــه مســتقیماً بین ــت« هســت ک از فعالی

ــت  ــت؛ و تثبی ــرای فعالی ــا اج ــاهده ی ــل از مش ــر، قب ــوای مدنظ ــت محت ــرای دریاف ــودک را ب ک

ــودک می‌گوییــد،  ــه ک ــه ب ــی ک ــذا لازم اســت نکات ــازد. ل ــاده می‌س ــس ‌از آن آم ــای پ آموخته‌ه

در گســتره‌ی مــواردی باشــد کــه در ایــن قســمت بــه آن اشــاره شــده اســت. برخــی از والدیــن 

ممکــن اســت در هنــگام مطالعــه‌ی فعالیت‌هــا بــا خــود بیندیشــند کــه چــه هدفــی در آمــوزش 

ایــن مــوارد وجــود دارد؟ پاســخ ایــن ابهــام والدیــن نیــز در بخــش »اهــداف« آمــده اســت. بــه 

ایــن صــورت کــه بــرای عمــده‌ی فعالیت‌هــا، اهــداف مــورد انتظــار از اجــرای آن نوشــته شــده و 

ــد. ــال بکنن ــر دنب ــا را جدی‌ت ــد برخــی از فعالیت‌ه ــه اهــداف، می‌توانن ــا توجــه ب ــی ب ــن حت والدی

ــش در  ــوع و اثربخ ــی متن ــای آموزش ــام فعالیت‌ه ــرای انج ــن ب ــای والدی ــی از دغدغه‌ه یک

منــزل، عــدم وجــود لــوازم موردنیــاز اســت. بدین‌منظــور تیــم تألیــف محتــوا، بــا توجــه بــه ایــن 

ــود در  ــوازم موج ــا اســتفاده از ل ــه ب ــوده اســت ک ــی را انتخــاب نم ــا، فعالیت‌های ــه‌ی بج دغدغ

منــزل، بتــوان آن را اجــرا نمــود.

ــد اثربخشــی و جذابیــت  ــن، فاق ــرای والدی ــگاهِ اول برخــی از فعالیت‌هــا ب ممکــن اســت در ن

باشــند! در اینجــا لازم اســت بگوییــم کــه فرزندانتــان حتمــاً دیــدگاه متفاوتــی بــا شــما خواهنــد 

ــرا  ــیوه‌نامه اج ــق ش ــر مطاب ــاً اگ ــی یقین ــد، ول ــذاب نباش ــما ج ــرای ش ــی ب ــاید برخ داشــت. ش

شــوند، مشــاهده خواهیــد کــرد کــه فرزندتــان بــا جدیــت آن را انجــام داده و از انجــام آن نیــز 

ــا آموختــن. امــا نکتــه‌‌ی مهــم در اینجــا ایــن اســت کــه همــه‌ی  ــرد؛ لذتــی تــوأم ب لــذت می‌ب

ــد  ــه خواهن ــه نتیج ــی ب ــب، زمان ــایر کت ــه در س ــا و چ ــن راهنم ــه در ای ــی، چ ــداف آموزش اه

رســید کــه بــا معجونــی ســحرآمیز ترکیــب شــوند؛ و آن معجــون چیــزی نیســت جــز ارتبــاط 

مثبــت والــد – فرزنــد. بــا اطمینــان می‌گوییــم کــه ایــن مــورد، تســهیل‌کننده‌ی هــر آن چیــزی 

اســت کــه بــرای آینــده‌ی زیبــای فرزندتــان ترســیم کرده‌ایــد. در کتــاب ویــژه والدیــن، مطالــب 

زیــادی بــرای نیــل بــه ایــن ارتبــاط موثــر و مثبــت آورده شــده اســت. همچنیــن فعالیت‌هــای 

ــاط والد-فرزنــدی را  ــه‌ای انتخــاب‌ شــده‌اند کــه به‌صــورت ناخــودآگاه ارتب ایــن کتــاب نیــز به‌گون

مثبــت و مؤثرتــر ســازد. بــا ایــن ‌حــال اگــر کوشــش مجدّانــه‌ی شــما بــرای ســاخت ایــن ارتبــاط 
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نیــز بــدان اضافــه شــود، بی‌شــک رضایــت دوطرفــه‌ی شــما چندیــن برابــر خواهــد شــد. پــس 

لطفــاً بــرای اجــرای ایــن فعالیت‌هــا، زمــان ویــژه‌ای را در نظــر بگیریــد و در ایــن مــدّت، فــارغ از 

دنیــای مجــازی و متعلقــات آن، صرفــاً بــه کــودک دلبنــد خــود توجــه کنیــد و تمــام متغیرهــای 

ــد. ــده بگیری ــت نادی ــه را به‌صــورت موق ــن توج ــده‌ی ای مزاحــم و مختل‌کنن

برخــی از فعالیت‌هــا به‌صــورت مســتقیم و برخــی به‌صــورت غیرمســتقیم بــه آمــوزش مهــارت 

مدنظــر مــا می‌پردازنــد. در صورتیکــه نســبت بــه اثربخشــی یــک فعالیــت شــک کردیــد، لطفــاً 

ــاره  ــدام اش ــر ک ــت ه ــه اثربخشــی و اهمی ــن ب ــاب والدی ــد )در کت ــام دهی ــار آن را انج ــک ب ی

ــدم انجــام  ــرات اجــرای آن، بســیار بیشــتر از ع ــه اث ــد ک ــس ‌از انجــام می‌بینی شــده اســت(. پ

اســت. شــما صرفــاً بــا اجــرای ایــن فعالیــت، کــودک را در معــرض آموختــن تــوأم بــا لــذت قــرار 

ــر  ــن اث ــه کمتری ــان باشــد ک ــس یادم ــق نمی‌شــود. پ ــاً محق ــه عمدت ــی ک ــر مهم ــد؛ ام می‌دهی

ــرای  ــی و فیزیکــی ب ــی مهیاکــردن محیطــی روان ایــن راهنمــا، غنی‌ســازی محیطــی اســت؛ یعن

فرزندتــان تــا کمــی بیشــتر بــا شــما باشــد و از اینکــه کنــار شماســت، لــذت ببــرد. از ســوی دیگــر، 

انجــام ایــن فعالیت‌هــا، یعنــی توجــه مؤثــر و مطلــوب بــه فرزندتــان. فرزنــد شــما ایــن »توجــه« 

ــد داد. ــده‌ای خواه ــه آن پاســخ دلگرم‌کنن ــه ب ــن باشــید ک ــد و مطمئ را درک می‌کن

نکتــه‌ی بعــدی اینکــه، ترتیــب قرارگیــری فعالیت‌هــای آموزشــی، براســاس میــزان اهمیــت آن‌ها 

بــوده اســت؛ یعنــی بــرای مــا بــازی، داســتان و نقاشــی در اولویــت هســتند و شــما نیــز بهتــر 

اســت بیشــتر تمرکزتــان را روی ایــن ســه بگذاریــد. تمــام ایــن فعالیت‌هــا خاصیّــت تکرارپذیــری 

دارنــد و شــما هــر کــدام را می‌توانیــد چندیــن بــار بــا فرزندتــان انجــام دهیــد. 

ــن رســانه و فضــای مجــازی،  ــده گرفت ــی، نادی ــال کنون ــای دیجیت ــه اینکــه در دنی ــا توجــه ب ب

ســر زیــر بــرف کــردن اســت و ایــن واقعیــت زندگــی امــروز می‌باشــد؛ ســعی کردیــم انیمیشــن 

ــت  ــی لازم اس ــم. منته ــی کنی ــودکان معرف ــرای ک ــبی ب ــط و مناس ــال مرتب ــای دیجیت و بازی‌ه

والدیــن حتمــاً میــزان و نحــوه‌ی اســتفاده‌ی فرزنــدان از ابزارهــای دیجیتــال را کنتــرل کننــد کــه 

ــای  ــن( و بازی‌ه ــی )انیمیش ــت. پویانمای ــای آن اس ــتر از مزای ــیار بیش ــرّرات آن، بس ــاً مض یقین

دیجیتــال معرفی‌شــده در ایــن راهنمــا، فیلترهــای معمــول بــرای اینکــه مناســب خانــواده باشــند 

ــرا  ــاهده و اج ــود مش ــودکان خ ــا ک ــا را ب ــان آن‌ه ــا اطمین ــد ب ــما می‌توانی ــد و ش را گذرانده‌ان

ــازی اســت  ــا ب ــو از نســخه‌های متفــاوت از یــک انیمیشــن ی کنیــد. البتــه فضــای مجــازی ممل



ــه مســیر  ــرای آنک ــن ‌رو ب ــوار باشــد. از ای ــرای شــما دش ــردن آن ب ــدا ک ــن اســت پی ــا ممک و ی

ــود  ــن از دانل ــد و همچنی ــی کنی ــن ط ــا انیمیش ــال ی ــازی دیجیت ــود ب ــرای دانل ــری را ب کوتاه‌ت

ــه‌ی پاســخ  ــرای هــر کــدام از ایــن مــوارد یــک رمزین نســخه‌های نامناســب جلوگیــری شــود، ب

ــا دانلــود اپلیکیشــن رمزینه‌خــوان  ســریع )QR Code( طراحــی شــده اســت. شــما می‌توانیــد ب

در ســایت‌ها و برنامه‌هــای موجــود و اســکن رمزینــه به‌وســیله‌ی دوربیــن گوشــی‌تان مســتقیماً 

وارد صفحــه‌ی دانلــود امــن شــوید و محتــوای موردنظــر را بــر روی گوشــی خــود داشــته باشــد. 

ــازار جســتجو کنیــد و  ــارت »QR« را در کافه‌ب ــود اپلیکیشــن رمزینه‌خــوان می‌توانــد عب بــرای دانل

اولیــن برنامــه‌ی پیشــنهادی را نصــب نماییــد.

ــدان را، از  ــا فرزن ــوری و همــت مضاعــف در کار ب ــن، صب ــی از تمامــی والدی ــا قدردان مجــدداً ب

مهم‌تریــن ویژگی‌هــای پــدر و مــادر ایرانــی می‌دانیــم و امیــد آن داریــم کــه در هنگامــه‌ی شــکوه 

و ســعادت، جدیــت توأمــان خــود را در کاربســت ایــن راهنمــا بــه میــدان آوریــد. 
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موسیقی حالات روحی

- بیان حالات روحی و احساسات؛

- کاهش خشم؛

- بهبود درک شنیداری؛

- کاهش بازداری؛

- یادگیری بیان احساسات مختلف؛

- حساسیت به آنچه توسط دیگران در مورد احساسات بیان می‌شود؛

زمان مورد نیاز: 40 دقیقه بازی شماره 1

وسایل مورد نیاز

یکی از لوازم پخش موسیقی مثل ضبط‌صوت، تلفن‌همراه و ...
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کــودکان در ایــن ســن بــه موســیقی توجــه و علاقــه نشــان می‌دهنــد. از کــودک خــود بخواهیــد 

ده عــدد از آهنگ‌هــای مــورد علاقــه‌ی خــود را انتخــاب کنــد و بعــد از پخــش آن آهنــگ بــرای 

شــما در مــورد محتــوای آن صحبــت کنــد. بــه کــودک زمــان بدهیــد و قبــل از شــروع بگوییــد 

کــه حداقــل پنــج احســاس را بایــد انتخــاب کنــد و ســپس بــرای آن احســاس یــک آهنــگ در 

لیســت پخــش خــود قــرار دهــی. پنــج احســاس شــامل: مهربانــی، شــادی، خشــم، غــم و شــرم 

ــد. ــد باش می‌توان

اجــرا

- صداها و آهنگ‌ها، ترانه‌ها و غیره چگونه بر حالت روحی ما تأثیر می‌گذارند؟

- نام آهنگ‌هایی که خشم، غم، عشق، یا سردرگمی را نشان می‌دهند چیست؟

- موقعیت‌هایی از زندگی را نام ببر که صداها بر احساسات ما اثر می‌گذارند؟

- اگر یک موسیقی‌دان بودی برای کدام ‌یک از احساسات آهنگ تنظیم می‌کردی؟

بازخورد 
از کــودک
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جملاتــی را روی یــک برگــه بــه شــکل زیــر بنویســید طــوری کــه جــا بــرای تکمیــل کــردن آن‌هــا 

وجــود داشــته باشــد.

برای موضوع مدرسه

- در مدرسه، ما باید ...

- آنچه از مدرسه دوست دارم این است که ...

- آنچه در مورد معلمم دوست دارم این است که ...

- من دوست دارم دوستان بیشتری داشته باشم تا ...

اجــرا

- توجه کودک به احساسات در موقعیت‌های مختلف؛

- کمک به کودک در شناسایی احساسات مختلف؛

- آگاهی از دلایل احساسات مختلف؛

- تمرین بیان احساسات؛

- حل مسئله برای بهبود اوضاع؛

اتمام افکار من
زمان مورد نیاز: 30 دقیقه بازی شماره 2

وسایل مورد نیاز

مدادرنگیمدادکاغــذ
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برای موضوع وقت آزاد

- من دوست دارم دوستان بیشتری داشته باشم تا ...

- من دوست دارم ...

- در وقت آزادم، والدینم اجازه نمی‌دهند ...

برای موضوع محیط اجتماعی

- محیط پیرامون ما بهتر خواهد بود اگر...

- وقتی بزرگ شوم...

مثال‌های بیشتر

- در مدرسه ما باید بیشتر ...

- آنچه در مورد مدرسه دوست دارم این است که ...

- من نمی‌خواهم ...

- اگر می‌توانستم یک آرزوی غیر محالم را برآورده کنم، آرزو می‌کردم ...

- در مدرسه من می‌ترسم ...

- در مدرسه خسته می‌شوم وقتی ‌که....

- مدرسه جالب است وقتی ‌که ...

- هنگام خوراکی من ...

- بعدازظهر که مدرسه تمام می‌شود، من ...

- در کلاس دعوا می‌شود وقتی ‌که ...

- من عصبانی می‌شوم از اینکه ...

- دوست دارم در مدرسه باشم به‌خصوص وقتی ‌که ...

- تعطیلات بعد مدرسه را دوست دارم چون ...

- والدینم فکر می‌کنند وقتی در مدرسه هستم ...

- اگر مدرسه نداشتیم ...

- وقتی ‌که وارد ساختمان مدرسه می‌شوم، فکر می‌کنم ...

- دوست دارم معلمم ...

- وقتی ‌که در مدرسه نیاز به کمک دارم ...

- وقتی شخص دیگری به کمک نیاز دارد ...

- دیگران مرا دوست ندارند وقتی‌ که ...

- بدترین روز مدرسه برای من وقتی بود که ...

- بهترین روز مدرسه برای من وقتی بود که ...

- در راه مدرسه ...

- من می‌ترسم از اینکه ...

- من خوشحالم از اینکه ...
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در تکمیل کردن جملات بیشتر به کدام حس برخورد کردی؟ 	-

آیا در مورد مدرسه احساس خاصی داری؟ 	-

دوست داشتی چه چیزهایی در مدرسه تغییر می‌کرد؟ 	-

می‌توانی در مورد این تغییرات با معلم خود حرف بزنی؟ 	-

اگــر قــرار باشــد در مدرســه احســاس خاصــی را نســبت بــه یــک دوســت بیــان  	-

کنــی چــه‌کار می‌کنــی؟ مثــ ااز او ناراحــت باشــی؟

بازخورد 
از کــودک

بــا موضوعــات بیشــتر می‌توانیــد مــوارد دیگــری بــه ایــن لیســت اضافــه کنیــد. بعــد برگــه را 

بــه کــودک بدهیــد و از او بخواهیــد هــر جملــه را بــا یــک رنــگ خــاص کــه احســاس او را نشــان 

می‌دهــد، تکمیــل کنــد. حــس غــم، آرامــش، خوشــحالی و نگرانــی؛ هــر کــدام را بــا یــک رنــگ 

می‌تواننــد نشــان دهنــد. بــه کــودک فرصــت انتخــاب رنــگ بــرای حــس را بدهیــد. کــودک بعــد 

از تکمیــل جمــات آن‌هــا را بــرای شــما بخوانــد و در مــورد هــر کــدام صحبــت کنــد.
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راست یا دروغ
زمان مورد نیاز: 25 دقیقه بازی شماره 3

- آشنایی با ویژگی‌های همدیگر؛

- تحمل و تمایز سخن راست و دروغ؛

- تمرین سوالات برای ایجاد و بهبود ارتباطات؛

- مدیریت هیجان‌های مختلف؛

   

هــر یــک از بازیکن‌هــا 6 ســوال را می‌نویســد کــه از دیگــران بپرســد تــا بــا آن‌هــا بیشــتر آشــنا 

شــود. ســوالات بــه ترتیــب از 1 تــا 6 هســتند. حــال بازیکن‌هــا دوبــه‌دو جلــوی هــم می‌نشــینند. 

ســوال پرســیده می‌شــود. یــک ســکه را پرتــاب می‌کنیــد. اگــر روی ســکه آمــد، فــرد مقابــل بایــد 

صادقانــه جــواب دهــد )نمی‌خواهــم ســوال را جــواب دهــم نیــز یــک جــواب صادقانــه اســت(. 

اگــر پشــت ســکه آمــد، فــرد مقابــل بایــد جــواب اشــتباهی یــا دروغ بدهــد. مثال‌هــا:

- چند تا خواهر و برادر داری؟

- آیا هیچ‌یک از بچه‌های هم‌کلاسی‌ات همسایه هستند؟

- پول ‌توجیبی‌ات چقدر است؟

اجــرا

وسایل مورد نیاز

خودکارکاغــذ یادداشت



21

ال
 س

13
تا 

 10
ن 

دکا
کو

با 
ار 

ب ک
کتا

- چه چیزی به ‌تازگی باعث عصبانیتت شده است؟

- چه چیزی تازگی‌ها باعث ناراحتی‌ات شده است؟

- چه چیزی تازگی‌ها باعث شادی‌ات شده است؟

- چه چیزی تازگی‌ها باعث ترست شده است؟

- چه چیزی تو را خیلی ناراحت می‌کند؟

- لطیفه‌ی موردعلاقه‌ات چیست؟

آیا دروغ گفتن سخت بود؟ 	-

ــران  ــه دیگ ــی ک ــتی تشــخیص ده ــه می‌توانس ــتی همیش ــت داش ــا دوس آی 	-

می‌گوینــد؟ دروغ 

آیــا ســوالاتی وجــود دارد کــه جوابشــان را این‌طــوری داده باشــی، نمی‌خواهــم  	-

بگویــم، نمی‌دانــم یــا نمی‌توانــم ســوال را جــواب بدهــم؟

زبان بدن چگونه به شما کمک می‌کند تشخیص دهید دیگران راست نمی‌گویند؟ 	-

وقتی دروغ می‌گفتی چه احساسی داشتی؟ 	-

وقتی کسی دروغ می‌گوید چه احساسی داری؟ 	-

بازخورد 
از کــودک



22

ت
سا

سا
 اح

ت
ری

دی
- م

ز  
ـو

رآم
ز ف

ـو
دآم

خو

علائم
زمان مورد نیاز: 30 دقیقه بازی شماره 4

- یادگیری آداب آغاز مکالمه؛

- غلبه بر خجالت؛

- ارتقای ارتباط والد کودک؛

- آشنایی کودک با احساسات مختلف؛

- ارتقای مهارت بیان احساسات؛

وسایل مورد نیاز

خودکارکاغــذ یادداشت
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روی هــر برگــه یــک علامــت را بــزرگ بنویســید. بــرای شــروع می‌توانیــد از ایــن علائــم اســتفاده 

. کنید

نقطه    ».«    /    علامت سؤال    »؟«    /    علامت تعجب    »!«

ــد.  ــی کنی ــک نقاش ــکل صورت ــه ش ــف را ب ــی مختل ــای احساس ــدی حالت‌ه ــای بع روی برگه‌ه

ــد. ــیقی پخش‌کنی ــک موس ــپس ی س

 شــما در گوشــه‌ی اتــاق بایســتید و کــودک راه بــرود، هــر علامــت را کــه نشــان دادیــد، کــودک 

بایــد به‌صــورت فیزیکــی طبــق آن شــروع بــه صحبــت و رفتــار کنــد. اگــر علامــت تعجــب اســت، 

کــودک بــه شــکل هیجــان‌زده حــرف بزنــد. اگــر علامــت ســوال اســت، بــا کنجــکاوی و اگــر نقطــه 

اســت، به‌صــورت خبــری جملــه‌ای بگویــد. 

ــا علامــت بعــدی نمایــش داده  ــد ت ــه قــدم زدن می‌کن موســیقی پخــش می‌شــود و شــروع ب

شــود. در مرحلــه‌ی بعــدی موســیقی مناســبی را کــه علاقــه دارد، پخش‌کنیــم و متــن موســیقی در 

حــال پخــش را بــه شــکل‌های ســوالی، تعجــب یــا خبــری را کــه مــا نشــانش می‌دهیــم، همــراه 

بــا خواننــده بخوانــد. در مــورد صورتک‌هــا نیــز بــه همیــن شــکل بــازی کنیــد.

اجــرا

بازی کردن احساسات مختلف سخت بود؟ 	-

آیا حرف زدن با احساسات مختلف باید حالت‌های مختلفی داشته باشد؟ 	-

آیا احساسی بود که صورتک آن را دیدی ولی نمی‌دانستی چه‌کار باید بکنی؟ 	-

دوست داشتی کدام احساس را بازی نکنی؟ 	-

کدام ‌یک از این احساسات را به ‌تازگی تجربه کرده‌ای؟ چطور؟ 	-

بازخورد 
از کــودک



24

ت
سا

سا
 اح

ت
ری

دی
- م

ز  
ـو

رآم
ز ف

ـو
دآم

خو

داستان‌ها



25

ال
 س

13
تا 

 10
ن 

دکا
کو

با 
ار 

ب ک
کتا

شمردن موهای ریش

در یکــی از روزهــای ســال آخــر زندگــی حضــرت علــی )ع(، ایشــان بــر منبــر نشســت، خطبــه‌ای 

خوانــد و مــردم را بــه آنچــه خیــر و صلاحشــان بــود، موعظــه کــرد. بعــد از آن گفــت: ای مــردم، 

نزدیــک اســت کــه علــی از میــان شــما بــرود، پــس بپرســید پیــش از آنکــه دیگــر علــی را در میــان 

خــود نبینیــد. آیــا ســوالی هســت؟

ــت  ــان جمعی ــه از می ــردم کوف ــردی از م ــان م ــود. ناگه ــاکت ب ــس س ــه مجل ــد لحظ ــا چن ت

برخاســت ایســتاد و گفــت: یــا علــی حــالا کــه همه‌چیــز را می‌دانــی بــه مــن بگــو کــه موهــای 

ریــش مــن چنــد تاســت؟ 

ــس  ــه ســکوت مجل ــود ک ــه ب ــوز ســخنی نگفت ــب داشــت و هن ــر ل ــدی ب ــی لبخن حضــرت عل

ــده را  ــوال کنن ــرد س ــیدند و م ــا کش ــه گردن‌ه ــردم هم ــد. م ــروع ش ــا ش ــت و زمزمه‌ه شکس

نــگاه کردنــد و منتظــر بودنــد کــه آیــا علــی بــه ایــن مــرد چــه پاســخی خواهــد داد. همــه بــا 

هــم حــرف می‌زدنــد. دشــمن می‌گفــت: علــی جوابــی نــدارد، شــماره‌ی مــوی ریــش همــه بــه 

یــک انــدازه نیســت. علــی چــه می‌دانــد کــه ریــش کســی چنــد تــا مــو دارد؟ دوســت نــادان 

ــا  ــد. دوســت دان ــوم کن ــی شــماره‌ی مــوی ریــش او را معل ــه عل ــن حالاســت ک می‌گفــت: همی

ــت.  ــا اس ــت‌ترین جواب‌ه ــی درس ــواب عل ــد ج ــه باش ــت: هرچ می‌گف

مــردی کــه ایــن ســوال را کــرده بــود ایســتاده بــود و بــا خــود فکــر می‌کــرد: آیــا علــی جــواب 

ــه  ــوم ک ــا، از کجــا معل ــد ســه هــزار ت ــه فــرض بگوی ــر ب ــد؟ اگ ــا نمی‌دان ــد ی ــرا می‌دان ســوال م

ــه  ــر ب ــا اگ ــش را بپرســم؛ ام ــم دلیل ــم و می‌توان ــول کن ــم قب ــا نیســت، می‌توان درســت اســت ی

ریشــخند بگیــرد و بگویــد موهــای ریــش تــو نصــف موهــای ســرت اســت و بپرســم موهــای 

ــم و  ــراض می‌کن ــه اعت ــت البت ــت، آن‌وق ــای ریش ــر موه ــد دو براب ــت و بگوی ــد تاس ــرم چن س

ــم.  ــح می‌خواه ــدی و صحی ــواب ج ــن ج ــت و م ــوخی اس ــن ش ــم ای می‌گوی

بعــد از چنــد لحظــه حضــرت علــی از حاضــران مجلــس پرســید: بــرادران چــه کســی جــواب 

ــد؟  ــت را می‌دان درس

کســی بــرای جــواب دادن داوطلــب نشــد. یــک ‌لحظــه مجلــس ســاکت شــده بــود و دوبــاره 

زمزمــه جــای ســکوت را گرفــت. دشــمن بــه دوســت می‌گفــت: دیــدی کــه علــی جوابــی نــدارد؟ 
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دوســت نــادان می‌گفــت: چــرا نــدارد؟ علــی شــماره‌ی مــوی ریــش همــه را و مــوی ســر همــه 

ــت:  ــا می‌گف ــت دان ــد. دوس ــی دی ــن خواه ــر ک ــالا صب ــد. ح ــه را می‌دان ــن هم ــوی ت را و م

عجلــه نکنیــد، علــی می‌خواهــد بــه مــا فرصــت فکــر کــردن بدهــد تــا بــه جــواب توجــه کنیــم. 

ــداد.  ــخی ن ــس پاس هیچ‌ک

ــد،  ــی می‌نامیدن ــر مــولای عل ــه او را قنب ــر ک ــام قنب ــه ن ــی غــام آزاده‌ای داشــت ب حضــرت عل

یعنــی آزاده‌ی دوســت‌دار و علــی را مــولای قنبــر می‌گفتنــد؛ یعنــی ســید و ســرور، زیــرا ایــن کلمــه 

در زبــان عربــی بــه هــر دو معنــی ســرور و دوســت دار بــه کار مــی‌رود. قنبــر تربیت‌شــده‌ی مکتــب 

علــی بــود و خدمتگــزار و فدایــی او بــود. همــه‌ی مــردم قنبــر را می‌شــناختند. هــر وقــت علــی 

ــن  ــرد. در ای ــی می‌ک ــی را همراه ــت و عل ــیرش را می‌بس ــر شمش ــد، قنب ــارج می‌ش ــه خ از خان

موقــع قنبــر دم در مســجد ســاکت ایســتاده بــود و گفــت و شــنید‌ها را گــوش می‌کــرد. وقتــی 

هیچ‌کــس از اهــل مســجد بــه ســخن نیامدنــد، علــی قنبــر را صــدا زد و گفــت: بیــا جــواب ایــن 

مــرد را بــده. 

ــد. دشــمن می‌گفــت: علــی جوابــی نداشــت و تهدیــد کــرد،  ــان زمزمــه می‌کردن مــردم همچن

ــادان  ــرد جــواب دندان‌شــکنی بدهــد. دوســت ن ــن م ــه ای ــا شمشــیر ب ــر ب ــه قنب الان اســت ک

می‌گفــت: علــی می‌خواهــد بــه ایــن مــرد بفهمانــد کــه حتــی قنبــر هــم شــماره‌ی مــوی ریــش 

ــام  ــن مــرد در خــور مق ــا می‌گفــت: ســوال ای ــه مــن. دوســت دان ــد، چــه رســد ب ــو را می‌دان ت

علــی نبــود. علــی می‌خواهــد بگویــد جــواب درســت را قنبــر هــم می‌دانــد؛ و هــر کســی چیــزی 

می‌گفــت. 

قنبــر آمــد پــای منبــر ایســتاد و همــه‌ی زمزمه‌هــا خامــوش شــد، همــه گــوش تیــز کردند کــه آیا 

قنبــر چــه جوابــی بــه ایــن مــرد خواهــد داد. قنبــر خطــاب بــه آن ســوال کننــده گفــت: ای مــرد، 

اگــر بدخــواه مــردم نباشــی و اگــر آدم راســت‌گویی باشــی، تصدیــق می‌کنــی کــه مقصــودت از 

ایــن ســوال یادگرفتــن و دانــش آموختــن نیســت. غفلــت و بی‌ســعادتی تــو را وسوســه کــرده 

اســت تــا از پیشــوای مســلمانان علــی، چیــزی بپرســی کــه عجیــب باشــد. شــاید می‌خواهــی 

خــود را خیلــی نــازک خیــال و زیــرک معرفــی کنــی و بــا ســوالی حیرت‌انگیــز نــگاه جاهــان را بــه 

‌ســوی خــود بکشــی و شــاید تصــور می‌کنــی مســئله‌ی دشــواری پرســیده‌ای کــه جــواب نــدارد؛ 

امــا علــی همــه‌ی چیزهایــی را کــه خیــر تــو در آن اســت می‌دانــد... جــواب تــو را خواهــم داد 

ولــی پیــش از آنکــه جــواب ســؤالت را بشــنوی بــدان ‌کــه زیــر هــر تــار مــوی ریشــت شــیطانی 

نهفتــه اســت تــا تــو را وسوســه کنــد و از راه راســت بگردانــد. ای مــرد، مــا هــر روز در پنــج نمــاز 

واجــب ده بــار از خــدا طلــب می‌کنیــم کــه مــا را بــه راه راســت و راه نیک‌بختــان هدایــت کنــد و 

ده بــار می‌خواهیــم کــه مــا را از افتــادن در راه محرومــان و گم‌گشــتگان نــگاه بــدارد و ســوال تــو 

ســوال کســی نیســت کــه از گمراهــی در امــان باشــد. کســی کــه راه راســت را می‌جویــد، همیشــه 
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چیــزی می‌پرســد و چیــزی را می‌خواهــد بدانــد کــه دانســتن آن مایــه‌ی ســعادت و بهــروزی او 

یــا دیگــران باشــد، وسوســه‌ی شــیطان اســت کــه شــخص را بــه پرســیدن و دانســتن چیزهایــی 

ــر آدمــی  ــرد، عم ــو را خواهــم داد. ای م ــچ ســودی در آن نیســت. جــواب ت ــه هی می‌کشــاند ک

کوتــاه اســت. وقتــی افــراد مــردم وقتشــان و عمرشــان و فکرشــان را در راه چیزهــای بیهــوده حرام 

می‌کننــد، بــرای یادگرفتــن چیزهــای ســودمند فرصــت را از دســت می‌دهنــد و هــر روز خالی‌تــر و 

ــت  ــوند، آن‌وق ــوان می‌ش ــت نات ــوند، آن‌وق ــی‌ارزش می‌ش ــت ب ــوند. آن‌وق ــر می‌ش بی‌خاصیت‌ت

ــر ایشــان  ــد و ب ــراد و دشمن‌شــاد می‌شــوند، آن‌وقــت دیگــران می‌آین زیردســت می‌شــوند، نام

ســروری می‌کننــد. راهنمــای مــا کتــاب خداســت و هیــچ‌ تــر و خشــکی نیســت مگــر اینکــه در 

قــرآن هســت؛ امــا قــرآن‌ هــم مثــ اشــماره‌ی ســتارگان آســمان و شــماره‌ی فرشــتگان را بیــان 

ــرا بســیاری از شــمارگری‌ها بیهــوده اســت. مگــر آنجــا کــه فایــده‌ای از آن حاصــل  ــد؛ زی نمی‌کن

ــا  ــاری، ام ــت بیم ــتجوی عل ــت و در جس ــب اس ــمارد، طبی ــار را می‌ش ــض بیم ــه نب ــود. آن‌ک ش

پیشــوایان دیــن، طبیــب رفتــار جامعــه‌ی بشــرند، پیغمبــر مــا هــم آمــد تــا مــردم را بــه خیــر و 

ــوی  ــای م ــا دانه‌ه ــمارد ی ــاش را در آش بش ــای م ــه دانه‌ه ــد ک ــد، نیام ــری کن ــان رهب صلاحش

ریــش را در صــورت بیگانــه و خویــش... 

ســوال کننــده حوصلــه‌اش ســر رفــت و گفــت: ای قنبــر، بســیار موعظــه کــردی ولــی جــواب مــرا 

ــردی؟  چه ک

قنبــر گفــت: بــه همیــن مشــغولم، بــرای اینکــه موضــوع روشــن شــود آیــا می‌توانــی بگویــی 

کار تــو چیســت؟

ــرگ  ــا و ب ــا و لیــف خرم ــا چــوب خرم ــده گفــت: شــغل مــن ترازوســازی اســت. ب ســوال کنن

ــن دارد؟  ــوال م ــه س ــی ب ــه ربط ــن چ ــی ای ــم ول ــازم و می‌فروش ــرازو می‌س ــا، ت خرم

ــد و  ــرازو ســاز یــک ســال وقــت صــرف کن ــر یــک ت ــه اگ ــن اســت ک ــر گفــت: ربطــش ای قنب

ــر دو  ــا اگ ــرده، ام ــر ک ــده‌ی کارش را زیادت ــازد فای ــر بس ــت‌تر و دقیق‌ت ــی درس ــد و ترازوی بکوش

روز وقــت صــرف کنــد و حســاب کنــد کــه خــود آن تــرازو بــا چنــد دانــه‌ی عــدس یــا ارزن هــم‌ 

وزن اســت، وقــت خــودش را هــدر داده اســت. البتــه ســعادت در دانســتن اســت امــا دانــش 

ســودمند. اینــک اگــر بتوانــی فایــده‌ی دانســتن شــماره‌ی مــوی ریــش را بــرای شــخص خــودت 

بیــان کنــی، جوابــی بدهــم کــه تــو را راضــی کنــد. 

ســوال کننــده هنــوز بــه خــود نیامــده بــود گفــت: فایــده‌اش را نمی‌دانــم ولــی چیــزی پرســیدم 

ــش را می‌خواســتم.  و جواب

قنبــر گفــت: مــن هــم هیــچ فایــده‌ای در آن نمی‌بینــم ولــی ضــرر چنیــن ســوالی تلــف کــردن 

وقــت دیگــران و گمــراه کــردن فکــر دیگــران اســت؛ امــا هنــوز جــواب ســؤالت را می‌خواهــی؟ 

بســیار خــوب، آیــا عــدد شــماری و حســاب کــردن را تــا هــزار و ده هــزار می‌دانــی؟ 
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گفــت: می‌دانــم. قنبــر گفــت: خیلــی خــوب ای بــرادر، دیگــران‌ کــه عاقل‌ترنــد کارهــای مفیدتــر 

ــداری و دانســتن  ــری ن ــوال دیگ ــچ س ــداری و هی ــری ن ــچ درد دیگ ــو هی ــر ت ــد، اگ بســیار دارن

شــماره‌ی مــوی ریشــت همــه‌ی کســر و کمبودهایــت را چــاره می‌کند، کاری آســان اســت. ریشــی 

بــه ایــن بلنــدی داری بــا قیچــی کوتــاه کــن و پیــش روی خــودت بگــذار و بنشــین موهایــش 

را بشــمار ببیــن چندتاســت و اگــر هنــوز راضــی نیســتی بگــو. مــردم از ایــن جــواب خوشــحال 

ــگاه  ــر ن ــه یکدیگ ــا شــروع شــد. دوســت و دشــمن ب ــدان شــد و زمزمه‌ه ــا خن ــد. چهره‌ه بودن

کردنــد. دشــمن گفــت: مــن هــم از ایــن موضــوع غافــل بــودم، حــق بــا قنبــر اســت. دوســت 

ــود کــه  ــرای همیــن ب ــا گفــت: ب ــود. دوســت دان ــادان گفــت: راســتی عجــب ســوال پرتــی ب ن

علــی جوابــش را بــه غلامــش واگذاشــت. مــرد پرســنده‌ی خجالــت‌زده و شــرمنده گفــت: ای قنبــر، 

راســت گفتــی. مــرا از خــواب غفلــت بیــدار کــردی و بــه راه راســت کشــاندی، دیگــر نمی‌خواهــم 

شــماره‌ی موهــای ریشــم را بدانــم. اول خوشــحال بــودم کــه مســئله‌ی عجیبــی می‌پرســم و حــالا 

ــاه  ــه خــدا پن ــر نیســت. از وسوســه‌ی شــیطان ب ــدم کــه مســئله‌ی عجیــب پرســیدن، هن فهمی

ــده  ــواب دهن ــود ج ــوده ب ــوال بیه ــر س ــه اگ ــحالم، از این‌ک ــر خوش ــز دیگ ــالا از چی ــرم و ح می‌ب

عاقــل بــود و آنچــه شــنیدیم، راهنمــای ســوال و جــواب بــرای دانــا شــدن بــود.

فکر می‌کنی چرا آن مرد سوال بیهوده‌ای پرسید؟  	-

- قنبر چطور توانست مرد را راضی کند؟ 

- مرد وقتی شرمنده شد، چه فکری کرد؟

آیا بهتر نبود قبل از پرسیدن این سوال بیشتر فکر کند تا شرمنده نشود؟ 	-

تا به ‌حال در موقعیتی قرار گرفتی که خجالت‌زده بشوی؟ چه احساسی داشتی؟ 	-

بازخورد 
از کــودک
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اسفند دودکن

روزی بــود و روزگاری بــود. یــک پیــرزن بینــوا بــود کــه از مــال دنیــا یــک خانــه خرابــه داشــت 

و دیگــر هیــچ نداشــت. هیــچ کاری هــم بلــد نبــود و کارش ایــن بــود کــه روزهــا دم در خانــه‌اش 

می‌نشســت، یــک منقــل کوچــک جلــوش می‌گذاشــت و اســفند دود می‌کــرد و مرتــب 

ــرود.  ــه چشــم دشــمن ب ــد، دود ب می‌گفــت: چشــم حســود بترک

ــا ایــن پول‌هــا  ــد و پیــرزن ب ــه او می‌دادن مــردم هــم کــه از آنجــا می‌گذشــتند یــک ‌چیــزی ب

ــد،  ــده بودن ــا دی ــن را در آنج ــفند دود ک ــن زن اس ــه ای ــی محل ــس اهال ــرد. از ب ــی می‌ک زندگ

وقتــی می‌خواســتند نشــانی خانــه‌ی کســی دیگــر را در آن کوچــه بدهنــد، فــوری او را بــه یــاد 

ــر.  ــدم پایین‌ت ــر، ده ق ــدم بالات ــن، صــد ق ــفند دود ک ــه‌ی اس ــک خان ــد: نزدی ــد و می‌گفتن می‌آوردن

در همســایگی خانــه‌ی پیــرزن هــم یــک مــرد دارا زندگــی می‌کــرد کــه هــر روز ایــن اســفند دود 

ــک روز  ــا ی ــد و ام ــرزن می‌دادن ــه پی ــی ب ــه‌اش چیزهای ــد و گاهــی هــم اهــل خان ــن را می‌دی ک

اتفاقــی افتــاد. مــرد ثروتمنــد در بــازار یــک کیســه‌ پســته‌ی خــام خریــده بــود و می‌خواســت بــه 

خانــه‌اش بفرســتد و نشــانی خانــه‌اش را مــی‌داد و باربــر یــاد نمی‌گرفــت. چنــد جــور نشــانی داد: 

وســط‌های کوچــه، دســت چــپ، درش ســبز رنــگ اســت، شــماره‌ی 16، مقابــل خانــه‌ی فــان، 

جلــو دیــوارش آجــر ســیمانی ســبز فــرش شــده... آخــر مــرد باربــر گفــت: فهمیــدم، بغــل خانــه‌ی 

گــدای اســفند دود کــن. 

ــار را برســاند امــا مــرد دارا از ایــن  ــر رفــت کــه ب ــد: درســت اســت، همان‌جاســت و بارب گفتن

ــه همســایه‌ی گــدای اســفند دود  ــه‌ی مــا را ب حــرف ناراحــت شــد. پیــش خــودش گفــت: خان

ــان را  ــانی خانه‌م ــت نش ــم و آن‌وق ــرو داری ــی آب ــا کل ــد اســت، م ــن ب ــند و ای ــش می‌شناس کن

ــه  ــد ک ــت گفته‌ان ــن. راس ــفند دود ک ــت اس ــم بغل‌دس ــد بگویی ــم، بای ــم بدهی ــه می‌خواهی ک

ــا همــه  ــد خوشــبخت باشــد. ت ــان یــک ‌مشــت مــردم بدبخــت، شــخص دارا هــم نمی‌توان می

خوشــبخت نباشــند هیچ‌کــس آســوده نیســت، بایــد یــک فکــری بــرای ایــن همســایگی بکنیــم. 

فکــری کــرد و گفــت: مــی‌روم خانــه‌ی ایــن زن گــدا را می‌خــرم و کوچــه را از ایــن اســفند دودکــن، 

ــرزن  ــت و از پی ــی رف ــت. املاک ــی گف ــک املاک ــه ی ــد و موضــوع را ب ــم. شــب آم راحــت می‌کن

ــم.  ــد می‌فروشــی؟ مــا برایــش یــک مشــتری داری ــه‌ات را چن پرســید: خان
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ــن اســت  ــای خوشــبختی م ــادگار روزه ــه ی ــن خان ــت نمی‌فروشــم، ای ــت: هیچ‌وق ــرزن گف پی

و بایــد همین‌جــا باشــم تــا عمــرم تمــام شــود. وقتــی خبــر بــه مــرد دارا رســید، فهمیــد کــه از 

ایــن راه نمی‌شــود، تــازه اگــر مــردم هــم بگوینــد کــه ایــن مــرد بــه خانــه‌ی پیــرزن چشــم طمــع 

ــفند دود  ــم و از اس ــدا می‌کن ــت: او را ص ــود گف ــا خ ــت. ب ــدی نیس ــت، کار آبرومن ــه اس دوخت

کردنــش جلوگیــری می‌کنــم، اگــر محتــاج اســت وســیله‌ای بــرای زندگــی‌اش درســت می‌کنــم و 

ــم.  اگــر عــادت کــرده اســت، چــاره‌ی دیگــری می‌کن

در خانــه صحبــت کردنــد و رفتنــد پیــرزن را دعــوت کردنــد و آمــد. مــرد دارا از پیــرزن 

احوال‌پرســی کــرد و پیــرزن گفــت: خــدا را شــکر، از بچه‌هــای شــما هــم خیلــی ممنونــم گاهــی 

بــه مــن می‌رســند. بعــد صحبــت کشــید بــه دود کــردن اســفند. مــرد دارا پرســید: فایــده‌ی ایــن 

ــردن چیســت؟  اســفند دود ک

پیــرزن گفــت: ای آقــا، ایــن حــرف را نزنیــد، از قدیــم و ندیــم گفته‌انــد کــه دود اســفند دوای 

ــد.  ــد اســت و همــه هــم ایــن حــرف را می‌دانن چشــم ب

مرد پرسید: چشم بد یعنی چه؟ 

پیــرزن گفــت: چشــم بــد یعنــی چشــم حســود، وقتــی کســی دربــاره‌ی کســی حســودی می‌کنــد 

ــه  ــد، همین‌ک ــور باش ــمش ش ــر چش ــد اگ ــی ببین ــت کس ــی در دس ــز خوب ــد یک‌چی و نمی‌توان

ــده از  ــه چشــم حســود خــوش آم ــه ب ــزی ک ــد و آن چی ــر می‌کن ــد، اث ــرف بیفت چشــمش به‌ط

بیــن مــی‌رود. 
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مــرد دارا قــه قــه خندیــد و گفــت: عجــب چیزهایــی می‌شــنویم، چطــور بــا یــک نــگاه چشــم 

حســود، زندگــی دیگــری خــراب می‌شــود، هیــچ این‌طــور نیســت؛ ببیــن عزیــز مــن، وقتــی یــک 

ســاختمان را بــا آجــر و گــچ محکــم ســاخته باشــند، هیــچ چشــم شــور و نظــر بــدی نمی‌توانــد آن 

را خــراب کنــد، بــرای خــراب کــردن آن بایــد کســی کلنــگ بــه دســت بگیــرد و آن را خــراب کنــد 

یــا بایــد بــا تــوپ داغــان شــود! 

ــوری  ــد یک‌ط ــه آن بیفت ــد ب ــم ب ــر چش ــه اگ ــن اســت ک ــود ای ــا مقص ــه آق ــت: ن ــرزن گف پی

ــی‌رود. ــش م ــت صاحب ــاختمان از دس ــه آن س ــود ک می‌ش

مــرد دارا گفــت: ایــن هــم درســت نیســت. یــک ســاختمان فقــط موقعــی از دســت صاحبــش 

ــرض دار  ــرده و ق ــتباه ک ــک کاری اش ــا در ی ــد، ی ــد آن را بفروش ــش می‌خواه ــه دل ــی‌رود ک در م

شــده باشــد و مجبــور شــود بفروشــد؛ ولــی بــه چشــم حســود ربطــی نــدارد، اگــر چشــم حســود 

ــر چشــم و نظــر هســتند.  ــا در فک ــا و بیچاره‌ه ــرا همیشــه بدبخت‌ه ــس چ ضــرری داشــت، پ

چــرا مــا در ایــن فکرهــا نیســتیم؟ 

پیــرزن گفــت: ایــن دیگــر کار خداســت، شــاید آدم‌هــای دارا یــک کارهــای خوبــی می‌کننــد، کــه 

جلــو چشــم بــد را می‌گیــرد. 

مــرد گفــت: کار خــوب حســابش جداســت کــه هرکســی بــرای رضــای خاطــر خــودش می‌کنــد 

یــا رضــای خــدا و ادای وظیفــه‌اش، ولــی بــه دود اســفند مربــوط نیســت، اگــر دود اســفند عــاج 

کار باشــد، دیگــر چــرا کســی بــرود کار خــوب کنــد، مــی‌رود چنــد تــا دانــه‌ی اســفند تــوی آتــش 

ــد،  ــد را نمی‌شناس ــوب و ب ــفند چشــم خ ــد، اصــ ادود اس ــرد تخــت می‌خواب ــزد و می‌گی می‌ری

اگــر ایــن دود بــه چشــم خــودت هــم بــرود، درد می‌گیــرد، هیــچ فکــرش را کــرده‌ای کــه چــرا دود 

اســفند بایــد ایــن خاصیــت را داشــته باشــد؟ 

پیرزن گفت: چه می‌دانم، شاید برای این است که بوی آن خوب است. 

ــوی گلاب هــم خــوب اســت،  ــوی گل هــم خــوب اســت، ب مــرد گفــت: ایــن هــم نیســت، ب

ــی بســوزد، خوشــبو اســت.  ــدل هــم وقت چــوب و عــود و صن

پیرزن گفت: چوب عود و صندل گران است ولی اسفند ارزان است. 

مــرد گفــت: بســیار خــوب، پوســت انــار و پوســت نارنــج از آن‌هــم ارزان‌تــر اســت، بویــش هــم 

بهتــر اســت. 

پیــرزن گفــت: یک‌چیــز دیگــر کــه مهم‌تــر اســت، ایــن اســت کــه اســفند در آتــش ترقــی صــدا 

ــد!  می‌دهــد و چشــم حســود می‌ترک

ــی صــدا  ــش ترق ــر هــم در آت ــزم ت ــک شــاخه‌ی هی ــه ی ــن هــم نشــد، چون‌ک ــت ای ــرد گف م

ــد،  ــن کار را می‌کنن ــش همی ــم در آت ــا ه ــام دانه‌ه ــم بیشــتر اســت، تم ــش ه ــد و صدای می‌کن

ــی صــدا  ــش ترق ــم در آت ــزه ه ــه و خرب ــدو، هندوان ــه‌ی ک ــام، تخم ــود خ ــج، نخ هســته‌ی نارن

می‌دهنــد، صــدای تــوپ هــم خیلــی زیــاد اســت، ولــی صــدای تــرق و تــروق بــه چشــم مربــوط 

نیســت، بــه گــوش مربــوط اســت. 
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ــده  ــه خن ــم ب ــرزن ه ــود پی ــد و خ ــم خندیدن ــا ه ــه و بچه‌ه ــرف، زن صاحب‌خان ــن ح ــا ای ب

افتــاد. پیــرزن گفــت: آقــا شــما خیلــی حوصلــه داریــد، مــن چــه می‌دانــم چــرا اســفند خــوب 

ــته‌اند؟  ــول داش ــه قب ــرا همیش ــس چ ــد، پ ــا گفته‌ان ــرف را قدیمی‌ه ــن ح ــت، ای اس

ــود. ــل نمی‌ش ــد، دلی ــم زده‌ان ــد ه ــای چرن ــی حرف‌ه ــا خیل ــوب، قدیمی‌ه ــت: خ ــرد گف م

ــه  ــالا هم ــه ح ــته‌اند ک ــی داش ــای غلط ــم ‌عقیده‌ه ــا ه ــا و بیماری‌ه ــاره‌ی دواه ــا درب قدیمی‌ه

ــاید پشــه و  ــه ش ــده ک ــروف ش ــرای آن مع ــم از اول ب ــفند ه ــن اس ــوده. ای ــتباه ب ــد اش می‌دانن

ــی  ــردم خیال‌باف ــم م ــد، کم‌ک ــرار می‌کنن ــد و از آن ف ــان می‌آی ــوی آن بدش بعضــی حشــرات از ب

ــد.  ــاور کرده‌ان ــان ب ــته‌اند و خودش ــش گذاش ــم روی ــر ه ــای دیگ ــد و چیزه کرده‌ان

پیــرزن گفــت: ولــی آقــا، حــالا کــه شــما ایــن چیزهــا را می‌دانیــد، یک‌چیــزی بــه شــما بگویــم، 

مــن خــودم هــم بــه ایــن اســفند اعتقــاد نــدارم، چنــد ســال پیــش شــوهرم مریــض شــد و هرچه 

اســفند دود کــردم، فایــده نداشــت؛ پارســال پســرم بــه زنــدان رفــت و هرچــه اســفند دود کــردم 

فایــده نداشــت؛ خــودم هــم کــه اســفند دودکــن ایــن کوچــه هســتم، از همــه بدبخت‌تــرم، اگــر 

اســفند دود کــردن فایــده‌ای داشــت بایســتی همــه‌ی اســفند دودکن‌هــا از دیگــران خوشــبخت‌تر 

باشــند کــه نیســتند. مــن هــم می‌دانــم کــه ایــن‌ یــک ‌جــور اســباب گدایــی اســت ولــی چــه‌کار 

ــد. وقتــی می‌گویــم چشــم حســود بتــرک و  ــم، خــوب اســت کــه مــردم ایــن عقیــده را دارن کن

دود بــه چشــم دشــمن بــرود، یک‌چیــزی بــه مــن می‌دهنــد وگرنــه کســی را نــدارم کــه بــه مــن 

نانــی بدهــد آخــر مــن کــه کار دیگــری ازم ســاخته نیســت، پســرم هم کــه گرفتار اســت. مــرد دارا 

متاثــر شــد و گفــت: خــوب، پــس خــودت هــم می‌دانــی کــه اســفند دود کــردن، هیــچ فایــده‌ای 

نــدارد. حــالا مــا چــکار بایــد بکنیــم کــه دیگــر دم خانــه اســفند دود نکنــی، ایــن اســفند دود کردن 

تــو بــرای مــا ضــرر دارد، نمی‌دانــم آیــا همســایگی مــا هــم بــرای تــو ضــرری دارد؟ 

پیــرزن گفــت: نــه آقــا، خــدا نکنــد، مــن خیلــی هــم از کمک‌هــای شــما و اهــل خانــه‌ی شــما 

ــدان  ــد، پســرم را از زن ــن بکنی ــرای م ــد کاری ب ــر می‌خواهی ــی اگ ــو هســتم. ول ــم و دعاگ ممنون

نجــات دهیــد. 

مرد پرسید: پسرت چه‌کار کرده که به زندان افتاده؟ 

پیــرزن گفــت: هیچــی آقــا، کاری نکــرده. فقــط اســفند دود کــرده؛ او هــم ایــن کار را از مــن یــاد 

گرفتــه بــود؛ از وقتی‌کــه بچــه بــود، مــن اســفند دود می‌کــردم و در کوچه‌هــا می‌گشــتم، او هــم 

همــراه مــن بــود و یــاد گرفــت، وقتــی هــم بــزرگ شــد ایــن کار را پیــش گرفــت و بــود تا پارســال 

کــه یــک روز دم یــک دکان قصابــی اســفند دود کــرده بــود و پــول می‌خواســت و صاحــب‌دکان 

مثــل شــما بــه ایــن چیزهــا عقیــده نداشــت و بــه او متلــک گفتــه بــود، پســرم هــم جــواب بــدی 

داده بــود و دعــوا شــده بــود و خیلــی بــد و خلاصــه او را گرفتنــد کــه مزاحمــت فراهــم کــرده و 

هنــوز در زنــدان اســت. 

ــا  ــرون آی ــد بی ــر او بیای ــه در جــواب دادن. حــالا اگ ــد مزاجــی و عجل ــان از تن ــت: ام ــرد گف م

ــد؟  ــر می‌داری ــن کار ب ــت از ای دس
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ــل  ــد و مث ــی می‌ش ــش عصبان ــوع آدرس منزل ــر موض ــه خاط ــرد دارا ب ــر م اگ 	-

ــاد؟ ــی می‌افت ــه اتفاق ــرد چ ــار می‌ک ــاب رفت قص

وقتی مرد دارا از زندگی پیرزن آگاه و غمگین شد چه رفتار درستی داشت؟ 	-

ــد  ــرل کن ــل قصــاب می‌توانســت خشــم خــود را کنت ــرزن در مقاب اگــر پســر پی 	-

ــد؟ ــود بیفت ــن ب ــری ممک ــای دیگ ــه اتفاق‌ه چ

مرد دارا چه محاسن رفتاری داشت؟ 	-

دلیل رفتارهای خوب مرد دارا چه بود؟ 	-

بازخورد 
از کــودک

پیــرزن گفــت: اگــر پســرم کار بهتــری داشــته باشــد، چــرا کــه بــر نداریــم، مگــر کســی دلــش 

ــر هــم  ــدارد، بلکــه بدت ــی ن ــچ فرق ــی هی ــا گدای ــن کار ب می‌خواهــد اســفند دود کــن باشــد، ای

ــت.  ــازی اس ــوع حقه‌ب ــک ن ــه ی ــت، چون‌ک هس

مــرد گفــت: البتــه اســفند فوایــدی دارد کــه مــن بــا آن کاری نــدارم. ایــن عقایــد خرافــی کــه 

نســبت می‌دهنــد بــه اســفند را قبــول نــدارم. بســیار خــوب، از فــردا تــو هــم بیــا بــا ایــن زن و 

بچه‌هــا در ایــن خانــه زندگــی کــن، یــا هرچــه می‌خواهــی بگیــر کــه همســایه‌ی مــا هســتی و 

حــق‌داری تــا بــرای نجــات پســرت هــم وســیله‌ای فراهــم کنــم؛ امــا بــه شــرطی کــه دیگــر دم در 

خانــه دود اســفند را نبینــم. 

فــردا دیــوار خانــه‌ی پیــرزن را تعمیــر کردنــد و رنــگ زدنــد و پیــرزن هــم آســایش بیشــتری پیــدا 

ــد و زندگی‌شــان  ــرای او هــم کاری در نظــر گرفتن ــدان در آمــد و ب کــرد. بعــد پســرش هــم از زن

مرتــب شــد. چنــدی بعــد پیــرزن بــه همــان املاکــی مراجعــه کــرد کــه خانــه‌اش را بفروشــد و 

ــرزن گفــت: حــالا دیگــر مــا  ــه پی ــر داد. مــرد همســایه ب ــه همــان ‌همســایه خب امــاک هــم ب

نمی‌خواهیــم یــک همســایه‌ی خــوب را از دســت بدهیــم، شــما چــرا می‌خواهیــد از ایــن کوچــه 

برویــد؟ 

ــردن راحــت  ــا را از اســفند دود ک ــه م ــم ک ــا می‌کنی ــه شــما دع ــا همیشــه ب ــت: م ــرزن گف پی

کردیــد. رفتــن مــا بــرای ایــن اســت کــه در ایــن کوچــه و محلــه مــا را همیشــه اســفند دودکــن 

ــرو داشــته باشــیم.  ــردم آب ــش م ــه پی ــم ک ــی کنی ــر زندگ ــم در جــای دیگ می‌شناســند و می‌خواهی

مــرد گفــت: خــوب اســت کــه ایــن را می‌دانیــد. مــن هــم می‌دانســتم کــه اگــر هــر کــس در 

ــه‌ی  ــد خان ــر آســایش همســایه‌اش باشــد، خــودش هــم آســوده‌تر اســت. حــالا اول بگردی فک

مناســب‌تر را پیــدا کنیــد تــا آن را بخریــم و بعــد ایــن را معاملــه کنیــم.

 خوب، می‌خواستید آخر قصه چطور بشود؟ همان‌طور شد.
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آب تازه، آب نو

روزی بــود و روزگاری بــود. یــک مــرد ســقا بــود و کارش ایــن بــود کــه هــر روز مشــک خــود را به 

دوش بینــدازد و از ســر چشــمه بــرای مــردم آب ببــرد. یــک جــام کوچــک هــم همــراه داشــت کــه 

اگــر در میــان راه کســی آب خواســت، بــه مــردم آب بدهــد. یــک روز وقتــی مشــک را پــر از آب 

کــرده بــود و از راهــی می‌رفــت، رســید بــه یــک ســقای دیگــر کــه از راه دیگــری می‌رفــت. ســقای 

اولــی، ســقای دومــی را صــدا زد و گفــت: یک‌قــدری از آن آب بــه مــن بــده بخــورم. 

سقای دومی گفت: مگر عقلت کم است، خودت سقایی و آب داری. بریز و بخور. 

ســقای اولــی گفــت: درســت اســت کــه خــودم آب دارم ولــی مــن از بــس ایــن آب را خــورده‌ام، 

ــورم،  ــازه‌ای بخ ــم آب ت ــنه‌ام و می‌خواه ــم تش ــالا ه ــت. ح ــه اس ــن آب گرفت ــم از ای ــر دل دیگ

ــو صفــای دیگــری دارد.  ــازه و ن چیزهــای ت

سقای دومی ‌گفت: مگر تو از کجا می‌آیی و آب را کجا می‌بری؟ 

سقای اول گفت: از سرچشمه می‌آیم و آب را به آشپزخانه‌ی کدخدا می‌برم. 

ســقای دوم گفــت: پــس اشــتباه می‌کنــی و هــر چیــزی کــه بــه نظــر تــو تــازه اســت، صفــای 

دیگــر نــدارد، چیــزی صفــا دارد کــه نداشــته باشــی و بــه آن محتــاج باشــی، دلــت هــم از آب 

نگرفتــه اســت، شــاید مــزه‌ی آب را نمی‌فهمــی، شــاید جامــی کــه بــا آن آب می‌خــوری پاکیــزه 

نیســت، شــاید گرســنه باشــی، شــاید تنبل باشــی و شــاید از ســقایی خســته شــده باشــی و دلت 

بهانــه می‌گیــرد، امــا تشــنه نیســتی. بــه عقیــده‌ی مــن کســی کــه خــودش آب سرچشــمه دارد و 

ــد.  ــی آب را نمی‌دان ــد، اصــ امعن ــران آب می‌خواه از دیگ

ســقای اول گفــت: ایــن چــه حرفــی اســت کــه می‌زنــی؟ هرکســی از چیزهــای تــازه خوشــش 

می‌آیــد، مــردم در خــوراک هــم همیشــه یــک ‌چیــز را نمی‌خورنــد، آنکــه هــر روز آبگوشــت دارد، 

ــد.  ــزد، آبگوشــت را هــوس می‌کن ــو می‌پ ــو می‌خــورد، آنکــه هــر روز پل گاهــی پل

ــه  ــد ب ــز اســت و آنکــه خوراکــش را عــوض می‌کن ــو و آبگوشــت دو چی ســقای دوم گفــت: پل

خــوراک تــازه احتیــاج دارد؛ امــا آب آب اســت، آب مشــک مــن هــم شــربت کــه نیســت، همــان 
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آب اســت، روان‌تــر هــم نیســت، خیــس تــر هــم نیســت. ولــی آبــی اســت کــه بــه درد کار خــودم 

می‌خــورد. تــو مثــل آدم‌هایــی می‌مانــی کــه بــه خودشــان شــک دارنــد و خیــال می‌کننــد هــر 

چــه در دســت دیگــران اســت، خوب‌تــر اســت و هــر روز می‌خواهنــد همرنــگ دیگــران شــوند 

و از اینکــه خودشــان باشــند خجالــت می‌کشــند. بلــه تغییــر آب‌وهــوا خوشــایند اســت، ولــی نــو 

و  تــازه چیــزی اســت کــه دردی را دوا کنــد و خــودت نداشــته باشــی. 

ســقای اولــی گفــت: حــالا دیــدی، مــن از تــو یــک پیالــه آب خواســتم و تــو این‌قــدر فلســفه 

بافتــی. 

ــودت را  ــا درد خ ــه دردی داری، ام ــوزد ک ــو می‌س ــال ت ــه ح ــم ب ــن دل ــت: م ــقای دوم گف س

نمی‌شناســی، درد تــو تشــنگی نیســت، تشــنگی آدم را بــه آب رهبــری می‌کنــد و تــو آب داری و 

ــرد؟  ــزی بازویــت درد نمی‌گی ــی می‌خواهــی آب را در جــام بری ــا وقت ــم آی ــی. ببین از تشــنگی می‌نال

ســقای اولــی گفــت: چــرا، چــرا، بازویــم درد می‌کنــد. همیشــه بــرای برداشــتن و ریختــن آب از 

ــج می‌کشــم.  ــازو رن درد ب

ــو  ــه درد ت ــا ســقایی ب ــه تشــنه هســتی ام ــوم شــد ک ــم؟ پــس معل ــت: نگفت ســقای دوم گف

نمی‌خــورد، اینکــه خیــال می‌کنــی آب مــن تــازه و نــو اســت، اثــر درد بــازو اســت. بایــد بــروی 

ــال  ــرد و خی ــه می‌گی ــز بهان ــه‌ چی ــار اســت و از هم ــه بیم ــی، کســی ک ــاج کن ــت را ع درد بازوی

ــه‌ی  ــد و هم ــوش باش ــد چهارگ ــم بای ــرغ ه ــد، تخم‌م ــیاه باش ــد س ــم بای ــت ه ــد ماس می‌کن

ــورد.  ــم بخ ــه ه ــد ب ــا بای اندازه‌ه
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ســقای اولــی گفــت: راســت می‌گویــی. آب عیبــی نــدارد، ولــی خــودم خســته‌ام و تنبلــم، حــالا 

یــک پیالــه آب بــه مــن می‌دهــی یــا نــه؟

ــا  ــت: ب ــه دســت او داد. او هــم خــورد و گف ــرد و ب ــر از آب ک ــت و پ ســقای دوم جــام را گرف

ــرد.  ــزه ک ــم م ــه دهن ــی ب ــود و خیل ــیرین‌تر ب ــن آب ش ــی ای ــه گفت ــا ک ــن حرف‌ه ــه‌ی ای هم

ــروی و درد بازویــت را عــاج کنــی، دیگــر  ســقای دوم گفــت: همــان اســت کــه گفتــم، اگــر ب

ــال  ــی و خی ــت می‌زن ــه آب تهم ــزی ب ــقایی عاج ــون از س ــالا چ ــی، ح ــال نمی‌کن ــور خی این‌ط

می‌کنــی کــه از تازگــی آب لــذت بــردی، در حالــی‌ کــه تــو از ســر چشــمه آب آورده‌ای و بــه خانــه‌ی 

کدخــدا می‌بــری، امــا ایــن آب را مــن از حــوض خانــه‌ی کدخــدا آورده‌ام و بــرای گاو و گوســفند 

ــم.  ــان سرچشــمه‌ی شــما برمی‌داری ــم از هم ــان می‌خوری ــا خودم ــه م ــی ک ــرم. آب می‌ب

سقای اول گفت: پس عجب آدم بدی هستی که از اول این را نگفتی. 

ــن حــالا  ــه همی ــی، وگرن ــن حــرف را می‌زن ــردم ای ــه هوشــیارت ک ــت: حــالا ک ســقای دوم گف

می‌گفتــی کــه ایــن آب بهتــر اســت. تــا حــالا از آب ســر چشــمه بهانــه می‌گرفتــی و حــالا از مــن 

بهانــه می‌گیــری. آدم خســته و بیمــار همیشــه بهانــه می‌گیــرد. نــه بــرادر، بــرو قــدر آنچــه را داری 

بــدان، آب سرچشــمه گناهــی نــدارد، تــو آب شــناس نیســتی و قدردانــی را یــاد نگرفتــه‌ای.

قدردانی از آنچه داریم باعث می‌شــود چه احســاس‌هایی را تجربه کنیم؟ 	-

چرا ســقای اول از همه‌چیز بهانه می‌گرفت؟ 	-

اگــر ســقای اول انســان قــدردان و شــادی بــود بــاز هــم بهانه‌گیــری می‌کــرد  	-

تــا غمگیــن شــود؟

ــه  ــود چ ــث می‌ش ــیم باع ــی باش ــم راض ــه داری ــم از آنچ ــعی کنی ــر س اگ 	-

کنیــم؟ تجربــه  را  خوبــی  احســاس‌های 

ــت  ــن اس ــدی را ممک ــاس‌های ب ــه احس ــور؟ چ ــیم چط ــی نباش ــر راض اگ 	-

ــم؟ ــه کنی تجرب

بازخورد 
از کــودک
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دزد میوه‌ها

ــای  ــرد باغ‌ه ــن م ــرد. ای ــی می‌ک ــدی زندگ ــرد ثروتمن ــزرگ، م ــهری ب ــش در ش ــال‌ها پی س

ــش رســیدگی  ــاغ و زمین‌های ــه ب ــا ب ــود ت ــرده ب ــر اســتخدام ک ــده‌ای کارگ ــی داشــت. او ع بزرگ

کننــد. آن‌هــا در مزرعه‌هــا ســیب‌زمینی و گوجه‌فرنگــی می‌کاشــتند، بوته‌هــا و درخت‌هــای 

ــا  ــد ت ــب بودن ــد و مراق ــا آب می‌دادن ــا و مزرعه‌ه ــه باغ‌ه ــد، ب ــی می‌کردن ــوه را سم‌پاش می

محصــول خوبــی بــه بــار بنشــیند. یــک ســال زمین‌هــای کشــاورزی محصــول زیــادی داشــت بــه 

خاطــر همیــن، مــرد ثروتمنــد کــه کارگرانــش او را اربــاب صــدا می‌کردنــد، بیشــتر کارگــران را بــه 

ــدن میوه‌هــای  ــرای چی ــا او ب ــد، ام ــع‌آوری محصــولات کمــک کنن ــا در جم مزرعه‌هــا فرســتاد ت

بــاغ هــم بــه کارگــر نیــاز داشــت. کارگــران باقی‌مانــده در بــاغ بــرای ایــن کار کافــی نبودنــد. ایــن 

بــود کــه چنــد نفــر دیگــر را هــم اســتخدام کــرد. 

ــدان  ــان صــورت نه‌چن ــان. لقم ــه اســم لقم ــود ب ــره ب ــردی ســیاه چه ــد م ــران جدی ــن کارگ بی

زیبایــی نداشــت و اربــاب از ظاهــر او خوشــش نمی‌آمــد، امــا چــون در آن ‌وقــت ســال خیلــی 

ســخت می‌توانســت کارگــر پیــدا کنــد او را اســتخدام کــرده بــود و کارگرهــا هــم از او خوششــان 

ــال فروشــی  ــوی زغ ــو ت ــم ت ــت: ببین ــی می‌گف ــد. یک ــد و همیشــه مســخره‌اش می‌کردن نمی‌آم

کار می‌کــردی؟ 

لقمــان در پاســخ بــه آنــان لبخندزنــان می‌گفــت: خــدا کنــه دلــم مثــل چهــره‌ام ســیاه نباشــد، 

خــدا کمکــم کنــه درونــم رو بــا صفــات خــوب زیبــا کنــم. 

بعضــی از کارگــران ‌وقتــی رفتــار خــوب لقمــان بــا آنــان را دیدنــد، دســت از مســخره کــردن او 

برداشــتند امــا چندنفــری بودنــد کــه همچنــان لقمــان را مســخره می‌کردنــد و بــه او حرف‌هــای 

زشــت می‌زدنــد. غــروب یکــی از روزهــا بعــد از تمــام شــدن کار، اربــاب بــرای سرکشــی بــه بــاغ 

آمــد او متوجــه شــد میوه‌هــای چیــده شــده از میوه‌هــای رســیده کــه صبــح بــر درختــان دیــده 

بــود، خیلــی کمتــر اســت. 

ناراحــت شــد و بــه کارگــران گفــت: فقــط همین‌قــدر میــوه چیدیــد؟ پــس اون همــه میــوه‌ای 

کــه مــن صبــح روی شــاخه‌ها دیــدم کجــا رفتنــد؟ هــا؟ 

ــو  ــم ت ــما کار می‌کنی ــرای ش ــت ب ــا سال‌هاس ــان م ــت: قرب ــد و گف ــو آم ــران جل ــی از کارگ یک

ایــن مــدت هیچ‌وقــت چنیــن اتفاقــی نیفتــاده بــود؛ امــا از وقتــی ایــن کارگــر ســیاه وارد بــاغ 
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شــده، مــدام میوه‌هــا ناپدیــد میشــن. حتمــا اون یواشــکی میوه‌هــا رو میــدزده و بــرای خــودش 

ــا  ــو آمــد و گفــت: مــن خــود ب ــر دیگــری کــه از لقمــان خوشــش نمی‌آمــد جل میفروشــه! کارگ

چشــم خــودم دیــدم کــه لقمــان میوه‌هــا رو دور از چشــم دیگــران از بــاغ بیــرون می‌بــرد. لقمــان 

ــر را  ــن دو نف ــای ای ــم حرف‌ه ــر ه ــر دیگ ــد کارگ ــی‌دزدد. چن ــا را م ــردن میوه‌ه ــای کار ک ــه ‌ج ب

تاییــد کردنــد.

ــت را  ــا شــاید واقعی ــرد ت ــگاه ک ــران ن ــه‌ی کارگ ــه بقی ــم می‌شــود ب ــد دارد مته ــه دی ــان ‌ک لقم

بگوینــد امــا آن‌هــا بــا وجــودی کــه لقمــان را دوســت داشــتند، ســکوت کــرده بودنــد. اربــاب کــه 

از وقتــی لقمــان را اســتخدام کــرده بــود بــد او را زیــاد شــنیده بــود و از ظاهــر او نیــز خوشــش 

نمی‌آمــد، بــا عصبانیــت تصمیــم گرفــت لقمــان را اخــراج کنــد. او را صــدا زد و گفــت: مــن کارگــر 

ــو اخراجــی!  ــه دزد! ت می‌خواهــم ن

لقمــان بــا آرامــش نگاهــی بــه صاحــب بــاغ کــرد و گفــت: شــما چنــد روز بــه مــن فرصــت 

بدیــد تــا در بــاغ کار کنــم و در ایــن مــدت دور از چشــم بقیــه بــاغ را تحــت نظــر داشــته باشــید. 

مــن کــه می‌دونــم شــما مــا را زیــر نظــر داریــد، حتــی اگــه دزد باشــم، دزدی نمی‌کنــم. امــا اگــه 

درســتی و پاکــی کســانی کــه بــه دزد بــودن مــن شــهادت دادنــد بــرای شــما ثابــت شــد، مــن 

ــا میگــن دزدیــدم  ــا پــول میوه‌هایــی کــه اون ــم ت یــک ســال بــدون دســتمزد براتــون کار می‌کن

جبــران بشــه. 
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چرا ارباب از کار خود پشیمان بود؟ 	-

اگر لقمان از تهمت‌ها و مسخره کردن‌ها عصبانی می‌شد چه اتفاقی می‌افتاد؟ 	-

به نظر تو فردا ارباب چطور رفتار کرد؟ چه‌کارهایی انجام داد؟ 	-

در چه صورتی ممکن است ارباب از رفتار فردای خود نیز پشیمان شود؟ 	-

لقمان چه ویژگی‌های خوبی داشت؟ 	-

بازخورد 
از کــودک

ــدا  ــا دزدان را پی ــرد ی ــه ‌هــر حــال او ضــرر نمی‌ک ــاب از پیشــنهاد لقمــان خوشــش آمــد. ب ارب

می‌کــرد و یــا لقمــان مجبــور می‌شــد یــک ســال بــدون دســتمزد برایــش کار کنــد. پــس پیشــنهاد 

او را پذیرفــت و بــا لقمــان بــه‌ ســوی کارگــران آمــد و گفــت ایــن مــرد مــی گه بــه دســتمزد کارش 

محتاجــه. قــول داده دیگــه دزدی نکنــه بــا ایــن حــال شــما هــم مواظبــش باشــین. اگــر یــک بــار 

دیگــه دزدی کنــه اون رو تحویــل حاکــم میــدم تــا زندانیــش کنــه. 

اربــاب ایــن را گفــت و بــاغ را تــرک کــرد و بــه ســراغ صاحــب باغــی رفــت کــه در کنــار بــاغ 

ــه او اجــازه دهــد چنــد روز از شــکاف‌های کوچــک دیــوار بیــن  خــودش بــود و از او خواســت ب

دو بــاغ کارگرانــش را زیــر نظــر بگیــرد. صبــح روز بعــد کارگــران ‌وقتــی وارد بــاغ شــدند، اربــاب را 

دیدنــد کــه در بــاغ منتظــر آن‌هــا اســت! اربــاب گفــت: مــن چنــد روزی بایــد بــرای انجــام کاری 

بــه شــهر بــرم. در ایــن چنــد روز ســعی کنیــد کارهــا را درســت انجــام بدیــد. 

اربــاب ایــن را گفــت و بــاغ را تــرک کــرد. یکــی از کارگــران تــا بیــرون بــاغ او را همراهــی کــرد. 

کمــی منتظــر مانــد تــا مطمئــن شــود اربــاب کامــ ادور شــده اســت بعــد بــه بــاغ رفــت و در را 

بســت و بــه بقیــه کارگــران گفــت: بالاخــره رفــت. حــالا میوه‌هــا مــال خــود ماســت. 

دو روز از رفتــن اربــاب می‌گذشــت. کارگرانــی کــه بــه لقمــان تهمــت دزدی زده بودنــد هــر روز 

ــرای فــروش  ــد و در پایــان روز آن را ب ــاغ پنهــان می‌کردن مقــداری از میوه‌هــا را در گوشــه‌ای از ب

ــرد و  ــگاه می‌ک ــوار ن ــن شــکاف دی ــن کارهــا را از بی ــه ای ــاب هم ــد. ارب ــاغ می‌بردن ــرون ب ــه بی ب

درحالی‌کــه از رفتــار خــود بــا لقمــان حســابی شــرمنده بــود بــا خــودش می‌گفــت: فــردا بــه بــاغ 

مــی‌روم و مــی دونــم بایــد چیــکار کنــم.
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شالیزار کوچک ما

ــا، تالاب‌هــای  ــن کشــاورزی م ــن ناصــر اســت و بچــه‌ی شــمال هســتم. اطــراف زمی اســم م

ــوی  ــالار، ت ــم س ــرادر بزرگ ــادر و ب ــدر و م ــود دارد. پ ــادی وج ــی زی ــای طبیع ــود و آبگیره گل‌آل

شــالیزارمان برنــج می‌کارنــد و غــذای یــک ســال خانــواده بــه ایــن شــکل تامیــن می‌شــود. مــن 

از شش‌ســالگی بــه علــت تــرس از حیــوان عجیبــی بــه اســم زالــو، پایــم را نگذاشــته بــودم ســرِ 

زمیــن؛ امــا امســال کــه ده‌ســاله شــده‌ام، ماجرایــی باعــث شــد از دنیــای بچگــی فاصلــه بگیــرم و 

ــم راحــت و آســان شــود.  ــا برای ســخت‌ترین کار دنی

سهیلا سرداری
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ــداری  ــه محــل نگه ــه ک ــن خزان ــوی زمی ــه زده را ت ــدرم بذرهــای جوان ــاه پیــش، پ یکــی دو م

ــه  ــت ک ــش می‌رف ــال پی ــر س ــق روال ه ــت طب ــز داش ــه ‌چی ــد و هم ــته بودن ــت، کاش آن‌هاس

ــد و  ــز خوردن ــالا لی ــیروانی و از آن ب ــد روی ش ــه رفتن ــقف خان ــر س ــرای تعمی ــدرم ب ــک روز پ ی

ــن  ــمانی غمگی ــا چش ــتند و ب ــان می‌نشس ــوی رختخوابش ــح ت ــدرم از صب ــان شکســت. پ پایش

ــتم  ــد. می‌دانس ــگاه می‌کردن ــت‌ها ن ــبز دوردس ــاه و س ــالیزارهای کوت ــه ش ــاق ب ــره‌ی ات از پنج

غصــه نشــاءهایی را می‌خوردنــد کــه آمــاده‌ی کشــت بــود و پــدرم نمی‌توانســتند کاری برایشــان 

بکننــد. صبــحِ یکــی از روزهــا ســینی چــای را گذاشــتم کنــار رختخوابشــان و پرســیدم: آقاجــان، 

ــه؟  ــر ن ــد. مگ ــر می‌گیری ــاً کارگ ــد؟ حتم ــد بکنی ــکار می‌خواهی ــال چ ــاءهای امس ــرای نش ب

پــدرم نگاهــی بــه مــن کردنــد و گفتنــد: پســر بــزرگ کــرده‌ام کــه بگویــد کارگــر بگیــر؟ بــازی 

ــا  ــه. ب دیگــر بــس اســت. ایــن چنــد روزه، ســالار از پــادگان مرخصــی گرفتــه، دارد می‌آیــد خان

هــم برویــد خزانــه و تــا دیــر نشــده، نشــاءها را ببریــد ســرِ زمیــن و بکاریــد. 

ــر  ــاق زی ــوی ات ــم ت ــم را گرفــت. رفت ــو همــه‌ی جان ــاره تــرس از زال اســم زمیــن کــه آمــد، دوب

ــر  ــم تصوی ــوز در خیال ــرم. هن ــد روی س ــم آوار ش ــه‌ی‌ عال ــتم و غص ــه‌ای نشس ــیروانی و گوش ش

زالویــی را کــه در بچگــی بــه پایــم چســبیده بــود، می‌دیــدم؛ حــالا چطــور بایــد می‌رفتــم تــوی 

ــر  ــد کارگ ــول ندارن ــدرم پ ــتم پ ــی می‌دانس ــتم! از طرف ــج می‌کاش ــالیزار و برن ــود ش ــن گل‌آل زمی

بگیرنــد و غــم از بیــن رفتــن نشــاءهای برنــج و مســئله معیشــت یــک ســال خانــواده هــم بــه درد 

پایشــان اضافــه کــرده بــود و رنجــم مــی‌داد. 

بــا خــودم گفتــم: ناصــر. ده ســال اســت پــدرت دارد برنــج مــی‌کارد و ســر ســفره می‌گــذارد و 

تــو بشــقاب، تــو داری حاصــل زحمتــش را می‌خــوری، حــالا کــه وقتــش رســیده کمکــش کنــی 

کنــار کشــیده‌ای و می‌گویــی می‌ترســم؟ می‌خواهــی بیفتــد بــه قــرض از  ایــن ‌و آن؟ چــرا تــکان 

ــی؟  نمی‌خــوری و خــودت را از ایــن تــرس الکــی‌ خــاص نمی‌کن

ــه‌ام.  ــود به‌طــرف چان ــه ب ــم کشــیدم؛ اشــک از گوشــه‌ی چشــمانم راه گرفت ــه صورت دســتم را ب

بایــد تصمیــم آخــر را می‌گرفتــم. مشــتم را بــالا بــردم و محکــم کوبیــدم کــف دســتم و بلنــد گفتــم: 

ــز.  ــوی نفرت‌انگی ــرای همیشــه می‌کشــمت زال ب

همــان موقــع ســالار در را بــاز کــرد و گفــت: ناصــر نبینــم روی حــرف آقاجــان حــرف زده باشــی! 

یــا الله بجنــب خیلــی کار داریــم. ســام کــردم و بــا شــجاعت تمــام گفتــم: نــه مــن واقعــاً تصمیــم 

گرفتــه‌ام از امســال دیگــر بیایــم ســرِ زمیــن کمــک. 

ــای  ــا چکمه‌ه ــی‌زد؛ ام ــق م ــم ل ــه پاهای ــدرم ب ــای پ ــاری. چکمه‌ه ــرف انب ــم به‌ط ــریع رفت س

ــم،  ــه کــف پای ــاری رســید ب ــن انب ــا پوشیدمشــان، خیســی زمی ــود. ت ــدازه‌ام ب ــاً ان مــادرم تقریب
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نــگاه کــردم بــه تــهِ چکمــه؛ دیــدم بــه انــدازه‌ی یــک ســکه‌ی بــزرگ ســوراخ بــود. بیــن انتخــاب 

چکمــه‌ی‌ ســوراخ و چکمــه‌ی بــزرگ مانــده بــودم. ســالار وقتــی دیــد دیــر کــرده‌ام آمــد و دســتم 

را کشــید و از خانــه بــردم بیــرون. بعــد از یــک ســاعتی پیــاده‌روی، بالاخــره رســیدیم بــه زمیــن و 

خزانــه‌ی خودمــان. بــرادرم یکــی دو روز پیــش، مشــمای‌ محــل نگهــداری جوانه‌هــا را بــرای هــوا 

دهــی بــالا زده بــود. بــوی تــازه‌ی شــالی‌های نــازک و کوتــاه زد تــوی بینــی‌ام. تــا محــل گل‌آلــود 

شــالی‌ها را دیــدم دوبــاره تــرس بــرم داشــت. همان‌جــا ایســتادم و تــکان نخــوردم. ســالار اخــم 

ــا الله بجنــب.  ــازی در نیــاور ی کــرد و گفــت: بچه‌ب

نگاهــی بــه زمیــن اصلــی آمــاده‌ی کشــت کــردم کــه ســطحش زیــر نــور خورشــید، همچنــان 

بــرق مــی‌زد. دســته‌ای نشــاء برداشــتم و بــا احتیــاط شــروع کــردم بــه کار. آرام‌آرام چکمــه‌ام پــر از 

آب شــد. اولیــن ردیــف نشــاءها را بــا بــرادرم کاشــتیم و جلــو رفتیــم. ســالار گفــت: بــه نظــرم بــا 

ایــن وضعیــت، نبایــد بگذاریــم آقاجــان این‌قــدر کار کننــد. 

گفتم: اگر بعد از این‌ هم کارهای زمین را دونفری انجام بدهیم، خوب می‌شود. 

ــوی کار  ــروم ت ــم ب ــربازی می‌خواه ــد از س ــرجایش اســت، بع ــه س ــن ک ــت: آره زمی ــالار گف س

ــو.  ــروش زال ــرورش و ف پ

تــا بــرادرم اســم زالــو را آورد، ناخــودآگاه یــک متــر از جایــم پریــدم عقــب و بــا لکنــت گفتــم: 

ــی!  ــدا کن ــی پی ــری نمی‌توان ــی کار بهت ــو؟ یعن زااال

ــزه  ــا معج ــی از مریضی‌ه ــان خیل ــرای درم ــب ب ــوان عجی ــن حی ــت: ای ــد و گف ــالار خندی س

ــا را  ــه آن‌ه ــی هســت ک ــو. جاهای ــر اســت از زال ــن پ ــه‌ی تالاب‌هــای اطــراف زمی ــد. هم می‌کن

ــد.‌  ــش می‌دهن ــم بابت ــی ه ــول خوب ــد و پ می‌خرن

ــدازد.  ــرا دســت بین ــد م ــاید می‌خواه ــردم ش ــر می‌ک ــود و داشــتم فک ــرد شــده ب چشــمانم گ

ــه  ــری ب ــم س ــد، می‌روی ــام ش ــان تم ــه کارم ــد روز ک ــن چن ــد از ای ــت: بع ــه گف ــالار در ادام س

ــت.  ــور اس ــع چط ــم وض ــم، ببینی ــا می‌زنی تالاب‌ه

گفتم: خودت تنها برو داداش. راستش من از زالو می‌ترسم. 

ســالار بــا خنــده گفــت: بــه هیکلــت نــگاه کــن. ماشــاالله نزدیــک اســت هــم قــد مــن بشــوی، 

آخــر یــک حیــوان کوچــک بی‌دفــاع تــرس دارد؟ 

بــرادرم راســت می‌گفــت. نگاهــی بــه دســت‌ها و پاهــای کشــیده‌ام کــردم. خــوب می‌دانســتم 

پــدرم دیگــر نمی‌توانــد مثــل گذشــته‌ها کار کنــد و چشــم امیــدش بــه پســرهایش اســت. مــن 

ــاره  ــوان، دوب ــرم نات ــک ک ــتم ی ــردم و نمی‌گذاش ــاری می‌ک ــودم پافش ــم خ ــر تصمی ــر س ــد ب بای

وحشــت را بــه جانــم بینــدازد. صدایــم را صــاف کــردم تــا از خــودم دفــاع کنــم و بگویــم کــه بــا 
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یــک مــرد طــرف هســتی نــه بــا یــک ترســو، همــان لحظــه حــس کــردم چیــزی تــوی چکمــه‌ام 

ــد  ــی پری ــوی کوچک ــردم. زال ــش ک ــم درش آوردم و ســر و ته ــورد. به‌ســرعت از پای ــکان می‌خ ت

بیــرون و خیلــی زود لابــه‌لای نشــاءها ناپدیــد شــد. خنــده‌ام گرفتــه بــود. مــن همــه‌ی چهــار ســال 

گذشــته را از ایــن حیــوان کوچــک تــرس و وحشــت داشــتم. 

ــه پشــتش ســبز  ــم از آن زالوهــا اســت ک ــرد پیدایــش کــن می‌خواهــم ببین ســالار گفــت: بگ

ــدش؟  ــی اســت و خــوب می‌خرن ــن نوعــش درمان ــط ای ــگ اســت؟ آخــر فق رن

ــوار  ــردم. ن ــم و نگاهــش ک ــوی آب‌هــا و لای انگشــتانم گرفت ــردم ت ــا جــرات تمــام دســت ک ب

زیتونــی مایــل بــه ســبز لجنــی پشــتش بــود. دیگــر هیــچ وحشــتی از آن نداشــتم. آهســته گفتم: 

دوســتانت کجــا هســتند کوچولــو. مــن و بــرادرم می‌خواهیــم بــا فــروش شــماها حســابی پــول 

در بیاوریــم. 

ســالار خندیــد و دســته‌ی نشــاءها را گذاشــت تــوی دســتم و از مــن خواســت وقــت را بیشــتر از 

ایــن تلــف نکنــم. بــا حــس خوبــی، دسته‌دســته نشــاء 

را تــوی شــالیزار کاشــتم. بــه امیــد یــک مــاهِ آینــده کــه 

ــای  ــم تالاب‌ه ــود و بروی ــام ش ــربازی‌اش تم ــالار س س

اطــراف بــرای شــکار زالــو. یــک مــاه به‌ســرعت گذشــت 

و فصــل تــاش مــن و بــرادرم از راه رســید. شــکر خــدا 

همــه‌ی کارهــا به‌خوبــی پیــش رفــت. زمســتان، انبــار 

خانــه پــر شــده بــود از گونی‌هــای برنــج خــوش عطــر 

و دیگــر ســقف شــیروانی اتــاق چکــه نمی‌کــرد، چــون 

مــا از راه فــروش زالوهــا توانســتیم بــر روزهــای ســخت 

بی‌پولــی خانــواده پیــروز شــویم و بــار دیگــر لبخنــد رضایــت مــادر و پدرمــان را روی لب‌هایشــان 

بنشــانیم و نگرانی‌شــان را برطــرف کنیــم.

- از چه حیواناتی می‌ترسی و چرا؟

- فکر می‌کنی برای اینکه ترست از حیواناتی که گفتی بریزه، باید چیکار کنی؟

- تا حالا شده از چیری بترسی ولی به مرور ترست بریزه و دیگه برات عادی باشه؟

بازخورد 
از کــودک



44

ت
سا

سا
 اح

ت
ری

دی
- م

ز  
ـو

رآم
ز ف

ـو
دآم

خو

پاداش واقعی

امــروز وقتــی از مدرســه بــه خانــه برگشــتم، هــر چــه در زدم کســی در را بــاز نکــرد. پشــت در 

منتظــر مانــدم تــا اینکــه خواهــرم لیــ ااز مدرســه آمــد. تــا او را دیــدم، شــروع کــردم بــه غــر زدن 

ــه‌؟  ــا رفت ــان ‌کج ــی مام ــو می‌دان ــد. ت ــاز نمی‌کن ــس در را ب ــرا هیچ‌ک ــم: چ و گفت

لیــ ابــا کلیــدش در را بــاز کــرد و گفــت: بیــا برویــم تــو، برایــت همه‌چیــز را تعریــف می‌کنــم. 

بــه خاطــر گرســنگی یک‌راســت رفتــم تــوی آشــپزخانه. غذایــی روی گاز نبــود. بــا ناراحتــی گفتــم: 

وای مــن گرســنه هســتم. مثــل ‌اینکــه ناهــار هــم نداریــم. 

لیلا گفت: با هم یک‌چیزی درست می‌کنیم. اینکه ناراحتی ندارد. 

شانه‌هایم را بالا انداختم و گفتم: من خسته‌ام. خودت غذا درست کن. 

لیــ ااخــم کــرد و گفــت: کجــا مــی‌روی رویــا خانــوم؟ مــن هــم خســته‌ام. امــروز صبــح زود بیدار 

شــدم و صبحانــه را آمــاده کــردم. تــو اصــ امی‌دانــی مامــان و علــی الان کجــا هســتند؟ 

با تعجب پرسیدم: نه نمی‌دانم، کجا هستند؟ 

لیــ اگفــت: دیشــب وقتــی مــا خــواب بودیــم، علــی تــب کــرده بــود. مامــان ‌هــم شــب تــا 

صبــح کنــارش بیــدار مانــده بــود و پاشــویه‌اش کــرده بــود، شــاید تبــش پاییــن بیایــد. همــه 

اینهــا را وقتــی بــرای نمــاز صبــح بلنــد شــدم، فهمیــدم. 

از تــب کــردن داداش کوچکــم خیلــی ناراحــت شــدم، بــا نگرانــی پرســیدم: مامــان و علــی الان 

کجــا هســتند؟ 

لیــ ادر جوابــم گفــت: بعــد از رفتــن تــو، مامــان کلیــد را بــه مــن داد و گفــت کــه اگــر علــی 

ــاره تــب کــرد، مجبوریــم او را ببریــم بیمارســتان.  دوب

بــا شــنیدن اتفاقاتــی کــه پیــش آمــده بــود و مــن خبــر نداشــتم و بی‌خــودی غــر زده بــودم، 

خیلــی پشــیمان شــدم. بــه اتــاق رفتــم و بعــد از عــوض کــردن لباس‌هایــم بــه آشــپزخانه برگشــتم 

و گفتــم: لیــ ابیــا بــا هــم‌ یــک‌ چیــزی درســت کنیــم. 

لیلا خوشحال شد و بلافاصله با هم مشغول درست کردن یک غذای ساده شدیم. 

مریم ایوبی‌راد
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در حــال درســت کــردن غــذا، یــاد رفتارهــای بــد خــودم بــا مامــان افتــادم. بــه خاطــر اینکــه 

ــردم و اصــ امتوجــه  ــار ک ــا او رفت ــل طلبکارهــا ب ــود، مث ــرده ب ــدارم ک ــر از خــواب بی ــح، دی صب

نشــدم کــه چقــدر خســته اســت. از خــودم لجــم گرفــت و تصمیــم گرفتــم اشــتباهات امــروزم را 

هــر طــور شــده جبــران کنــم. بــه لیــ اگفتــم: موافقــی بعــد از خــوردن غــذا، کمــی خانــه را مرتــب 

ــان خوشــحال می‌شــود.  ــا مام ــم؟ حتم کنی

ــذا را  ــی. غ ــر گفت ــو زودت ــا ت ــم، ام ــن را بگوی ــا مــن هــم می‌خواســتم همی ــت:  اتفاق ــ اگف لی

خوردیــم، مــن ســفره را جمــع کــردم و لیــ اظرف‌هــا را شســت. بعــد بــه اتاقمــان رفتــم و اول 

ــاد  ــه، ی ــردم. یک‌دفع ــب ک ــم را مرت ــوی لباس‌های ــد کش ــام دادم. بع ــه‌ام را انج ــف مدرس تکالی

ــر تخــت. آن‌هــا را  ــه‌ بودمشــان زی ــود انداخت ــد روزی ب ــادم کــه چن جوراب‌هــای نشســته‌ام افت

شســتم و رفتــم ســراغ کشــوی در هــم و برهــم میــزم. لیــ ااتــاق را جــارو برقــی کشــید. بعــد 

بــا هــم بقیــه‌ی خانــه را تمیــز و مرتــب کردیــم. وقتــی کارهــا تمــام شــد، از خســتگی، خــودم را 

ــی  ــل و دراز کشــیدم. لیــ اروی مبــل نشســت و گفــت: نیــت کــرده‌ام اگــر عل انداختــم روی مب

ــه، تمــام ظرف‌هــای ناهــار و شــام را خــودم بشــویم.   خــوب بشــود، یــک هفت

مــن گفتــم: مــن هــم نیــت می‌کنــم بــه خاطــر خوشــحالی مامــان، از ایــن بــه بعــد هــر کاری 

ــتی  ــک کاردس ــم ی ــازه می‌خواه ــم. ت ــی نکن ــم و تنبل ــام بده ــد، زود انج ــان می‌گوی ــه مام را ک

کوچــک هــم بــرای علــی درســت کنــم تــا وقتــی از بیمارســتان برگشــت، خوشــحال شــود. شــب، 

مامــان و بابــا و علــی بــه خانــه برگشــتند. خــدا را شــکر حــال علــی بهتــر شــده بــود. 
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مــن و لیــ ابــه استقبالشــان رفتیــم و ســام و خســته نباشــید گفتیــم. مامــان از دیــدن خانــه‌ی 

تمیــز تعجــب کــرد و خیلــی خوشــحال شــد و گفــت: از دیشــب تــا الان خیلــی خســته شــدم؛ امــا 

بــا دیــدن خانــه‌ی بــه ایــن تمیــزی، خســتگی از تنــم‌ بیــرون رفــت. چــه دخترهــای گلــی دارم‌.  

مــادر مــن و لیــ ارا در آغــوش گرفــت و از مــا بــه خاطــر کارهایــی کــه کــرده بودیــم تشــکر کــرد. 

ــاق و  ــرف ات ــدم به‌ط ــن دوی ــای آورد. م ــا چ ــان و باب ــرای مام ــپزخانه و ب ــوی آش ــت ت ــ ارف لی

کاردســتی کوچکــی را کــه بــرای علــی درســت کــرده بــودم آوردم و بــه او دادم. علــی از دیدنــش 

خیلــی ذوق کــرد. بابــا هــم از کاردســتی‌ام حســابی تعریــف کــرد و بعــد از تــوی جیبــش پولــی 

درآورد و بــه مــن داد و گفــت: آفریــن رویــا جــان، امــروز خیلــی زحمــت کشــیدی. حــالا بیــا ایــن 

پــول را بگیــر و فــردا بــرای خــودت هــر خوراکــی‌ای کــه دوســت داری بخــر.  

بــا خوشــحالی پــول را گرفتــم و گفتــم: ممنــون باباجــان. همینر‌کــه علــی خــوب شــد و شــما و 

مامــان از دســت مــن راضــی هســتید، بــرای مــن بــس اســت.  

لیــ اگفــت: پــاداش اصلــی مــا، خوشــحالی شــما و از همــه مهم‌تــر رضایــت خداســت. خــدا را 

شــکر کــه شــما از دســت مــا راضــی هســتید.  

مامــان بــا مهربانــی گفــت: چــه دخترهــای خوبــی دارم‌ مــن! همین‌کــه بــا وجــود نگرانــی یــک 

جــا ننشســتید و به‌جــای چــه کنــم! چــه کنــم! بلنــد شــدید خانــه را تمیــز و مرتــب کردیــد بــرای 

ــرادر کوچکــم تــب داشــت و همــه‌ی مــا نگــران  ــا اینکــه ب ــم ارزش دارد. امــروز ب مــن یــک عال

حالــش بودیــم، امــا‌ از کارهایــی کــه انجــام دادم، خیلــی خوشــحال بــودم و رضایــت مامــان و بابا 

ــود. ــز شــیرین‌تر و خوشــحال‌کننده‌تر ب ــم از همه‌چی ــن، برای ــی از کاردســتی م و شــاد شــدن عل

چرا رویا به‌ محض ورود به خانه غر می‌زد؟ 	-

آیا حس گرسنگی باعث می‌شود تا فرد کنترل خودش را از دست بدهد؟ 	-

رویا وقتی فهمید چه اتفاقی برای برادرش افتاده چه احساسی داشت؟ 	-

رویا چگونه توانست اشتباهش را جبران کند؟ 	-

کدام کار رویا و لیلا برای مادرشان با ارزش بود؟ 	-

تو وقتی نگران چیزی باشی چطوری خودت را آرام می‌کنی؟ 	-

بازخورد 
از کــودک
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نقاشی‌ها
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نقاشی شماره 1: خاطرات من

زمان مورد نیاز: 30 دقیقه

اهداف
- ارتقای مهارت خودآگاهی در کودکان؛

- کمک به بهبود خودارزیابی در کودکان؛

- ارتقای آگاهی از دلایل و عواقب احساسات؛

- ارتقای مهارت همدلی در کودکان؛

   

بــه کــودک بگوییــد یــک خاطــره از اتفاقــی کــه افتــاده و شــاهد بــوده کســی نتوانســته اســت 

احســاس خــود را کنتــرل کنــد و رفتــار بــدی انجــام داده، یــادآوری کــرده، نقاشــی کنــد و بعــد 

داســتان آن نقاشــی و اتفــاق را بــرای شــما تعریــف کنــد. احساســات مختلــف مثــل غــم، شــادی، 

خشــم، تــرس و غیــره.

اجــرا

وقتی نتونیم احساسات خودمون رو کنترل کنیم چه اتفاقی می‌افتد؟ 	-

وقتــی متوجــه شــویم کــه رفتــار درســت و خوبــی نداشــته‌ایم چــه احساســی  	-

خواهیــم داشــت؟

ــم  ــه ه ــره‌ی بقی ــث میشــه روز و خاط ــا باع ــار نادرســت م ــی رفت ــر می‌کن فک 	-

ــره؟ ــرار بگی ــر ق تحــت تأثی

حــالا بــرای اینکــه ببینیــم اگــه اون فــرد احساســاتش رو کنتــرل می‌کــرد چــی  	-

ــار درســت رو داره. می‌شــد، یــه نقاشــی دیگــه بکــش کــه رفت

بازخورد 
از کــودک
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نقاشی شماره 2: کتاب احساست را بساز

زمان مورد نیاز: 45 دقیقه

اهداف
- توانایی بروز و بیان احساسات؛

- افزایش تفکر خلاق؛

- تقویت قدرت توجه و تمرکز؛

- کمک به برقراری ارتباط مثبت و سازنده با دیگران؛

وسایل مورد نیاز

چسبکتاب قدیمیکاغــذ وسایل نقاشی
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ــا مجــات و روزنامه‌هــای  ــی و ی ــودک از کتاب‌هــای قدیم ــت لازم اســت ک ــن فعالی ــرای ای ب

ــی از  ــه او بگوییــد یک ــدا ب ــد. ابت ــه در آن عکــس هــم باشــد، اســتفاده کن ــدون اســتفاده ک ب

مهم‌تریــن اتفاقــات زندگــی‌اش کــه ممکــن اســت در آن احســاس خــوب یــا بــد داشــته باشــد 

ــا آن  ــه ب ــی ک ــای مرتبط ــرو و عکس‌ه ــات ب ــاب و مج ــراغ کت ــپس س ــرد. س ــر بگی را در نظ

ــد برگــه را  ــی چن ــرش دادن، می‌توان ــدا کــن. بعــد از ب ــی دارد را پی احســاس و اتفــاق هم‌خوان

بــه ابعــاد کوچــک بــرش دهــی و شــبیه کتــابِ قابــل ورق زدن، بــه هــم بچســبانی. در هــر برگــه 

ایــن کتــابِ کوچــک، تصاویــر را طــوری کنــار هــم در هــر صفحــه قــرار بــده کــه ابتــدا و انتهــای 

آن مشــخص باشــد.

حــالا تــو یــک کتــاب مصــور )بــه تصویــر کشــیده شــده( از مهم‌تریــن اتفــاق زندگــی‌ات داری 

کــه می‌توانــی آن را بــرای کســانی کــه دوستشــان داری بخوانــی و تعریــف کنــی.

نکته: اگر تصاویر مجلات و کتاب موجود نبود می‌توانی آن‌ها را نقاشی کنی.

اجــرا

- از اینکه مهم‌ترین اتفاق زندگی‌ات را به تصویر کشیدی چه احساسی داری؟

- دوست داری آن را برای چه کسانی تعریف کنی؟

- دوست داشتی چه اتفاقات دیگری می‌افتاد که داستان تو را هیجان‌انگیزتر کند؟

- از بروز کدام اتفاق در داستان حس بهتری داری؟

-از بروز کدام اتفاق در داستان احساس ناخوشانید و ناراحت‌کننده‌ای داری؟

بازخورد 
از کــودک
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نقاشی شماره 3: احساس جمعی

زمان مورد نیاز: 30 دقیقه

اهداف
- آگاهی از عواطف و احساسات؛

- آشنایی با احساسات جمعی؛

- شریک شدن در احساسات دیگران و تأثیر آن؛

- آموزش حضور در جمع و بیان احساسات؛

   

یــک موضــوع نقاشــی را بــه کــودک پیشــنهاد دهیــد کــه در آن تعــداد زیــادی از افــراد یــک 

احســاس واحــدی را دارنــد؛ مثــ اغــم در یــک عــزاداری، شــادی در مراســم عروســی و یــا احســاس 

غــرور در یــک فینــال قهرمانــی بــرای ایــران.

اجــرا

ــو را بســیار  ــع ت ــک جم ــران در ی ــه‌ حــال پیــش آمــده احساســات دیگ ــا ب ت 	-

ــن. ــف ک ــم تعری ــه احساســی برای ــد؟ چ ــرار ده ــر ق تحــت تأثی

وقتــی دیگــران در احســاس شــادی و یــا غــم مــا شــریک می‌شــوند و در کنــار  	-

مــا هســتند چــه تأثیــری دارد؟

آیا احساسات مشترک باعث می‌شود حس بهتری داشته باشیم؟ 	-

بازخورد 
از کــودک
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نقاشی شماره 4:ضعیف و شدید!

زمان مورد نیاز: 30 دقیقه

اهداف
- آشنایی با شکل شدیدتر و آرام‌تر احساسات مختلف؛

- کمک به یادگیری انواع مختلف ابراز احساسات؛

- آشنایی با شکل صحیح ابراز احساسات؛

- گسترش آگاهی کودک از احساسات و شدت و ضعف آن‌ها؛
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ــد آن  ــودک بگویی ــه ک ــد و ب ــاب کنی ــودک انتخ ــکاری ک ــا هم ــات را ب ــورد از احساس ــد م چن

ــد. ــان ده ــف نش ــی‌های مختل ــدید در نقاش ــه ش ــف ب ــت ضعی ــات را از حال احساس

اجــرا

احساس خشم وقتی شدیدتر می‌شود چه شکلی می‌شود؟ احساس شادی چطور؟ 	-

تابه‌حال شده است خیلی زیاد احساس شادی کنی؟ چه شکلی بودی به نظرت؟ 	-

آیا احساس‌ها را بهتر است کنترل‌شده تر ابراز کنیم؟ چرا؟ 	-

مثلا خوشحالی و شادی زیاد خیلی خوب است. آیا اگر خبر خیلی خوبی شنیدیم  	-

و در مترو بودیم بهتر است چطور آن را به دوستمان ابراز کنیم؟

بازخورد 
از کــودک
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پو ‌یا نمایی‌ها
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پو ‌یا نمایی‌ها

ــتند  ــنی هس ــای انیمیش ــال تماش ــتند در ح ــگان می‌دانس ــو هم ــار کوک ــا انتش ــال 2017 ب س

کــه در تاریــخ مانــدگار خواهــد شــد. کوکــو توانســت بهتریــن پویانمایــی اســکار 2017 شــود. 

ــس از  ــی پ ــه زندگ ــی ک ــای مردگان ــه دنی ــدگار موســیقی، ورود ب ــن از عنصــر مان ــره گرفت به

ــه  ــی ب ــن پویانمای ــث شــده اســت ای ــد، باع ــت می‌کن ــازندگانش روای ــگاه س ــا ن ــرگ را ب م

اثــری مانــدگار تبدیــل شــود.

1- کوکو

105 دقیقه

میــگل پســربچه‌ای بازیگــوش و شــخصیت اصلــی پویانمایــی کوکــو اســت. او بــه موســیقی علاقه 

دارد، امــا مجبــور اســت نوازندگــی را مخفیانــه و بــه دور از چشــم خانــواده تمریــن کنــد؛ چــون 

ســاز زدن در خانــوادۀ او کاری ناپســند و زشــت اســت. ممنوع‌شــدن موســیقی در ایــن خانــواده 

ــر  ــده شــدن، او دخت ــرای نوازن ــدا ب ــه همســر ایمل ــردد ک ــل برمی‌گ ــی در ســال‌ها قب ــه ماجرای ب

ــد.  ــزرگ می‌کن ــرش را ب ــی دخت ــدا به‎تنهای ــد. ایمل ــرک می‌کن ــو را ت کوچکشــان، کوک

گفت‌وگوی قبل از تماشا
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- چطور می‌توان تفاوت عقیدۀ خود را با خانواده مطرح کرد؟

- آیا میگل بدون کمک خانواده‌اش می‌توانست موفق شود؟

- میگل از چه راهی می‌توانست خانواده‌اش را برای رفتن به سمت موسیقی توجیه کند؟

- رفتن به دنیای مردگان در زندگی واقعی امکان دارد؟

- خانوادۀ میگل به ‌جای درگیرشدن با محافظان دلاکروز و پرت کردن او چه راه دیگری داشتند؟

- از چه راهی می‌توانیم اختلاف‌نظرمان با خانواده را مطرح و حل کنیم؟

گفت‌وگوی بعد از تماشا

برای دانلود انیمیشن، این رمزینه را با دوربین گوشی اسکن نمایید.

او از فرزنــد و نوه‌هایــش می‌خواهــد کــه همیشــه از موســیقی دوری کننــد و همســر ایملــدا بــرای 

ــت  ــد از گذش ــت و بع ــدا اس ــوادگان ایمل ــگل از ن ــود. می ــوش می‌ش ــواده فرام ــه در خان همیش

ــه  ــبیه ب ــه بســیار ش ــد ک ــدا می‌کن ــدا پی ــار همســر ایمل ــرا، عکســی از گیت ــن ماج ــال‌ها از ای س

ــواده‌اش مــی‌رود  ــا خوشــحالی پیــش خان گیتــار دلاکــروز، نوازنــدۀ بی‌همتــای شــهر اســت. او ب

ــد  ــروز ج ــون دلاک ــد چ ــد و می‎گوی ــام می‌کن ــدن را اع ــده ش ــرای نوازن ــه‌اش ب و آرزوی دیرین

اوســت، ماننــد او اســتعداد نوازندگــی دارد؛ امــا خانــواده‌اش بــا او مخالفــت می‌کننــد و میــگل 

ــد. ــه هدفــش دســت یاب ــواده ب ــرد خــودش مســتقل از خان ــم می‌گی ــز تصمی نی
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ــراع  ــا اخت ــه ب ــی اســت ک ــرع خوش‌قلب ــتان مخت ــان نامحســوس، داس ــی جاسوس پویانمای

ســاح‌های بی‌خطــر بــه یــک جاســوس ســازمانی کمــک می‌کنــد تــا دنیــا را نجــات دهــد. 

ــت شــخصیت  ــل جذابی ــه دلی ــه ب ــری دارد ک ــی از درگی ــی اکشــن، صحنه‌های ــن پویانمای ای

قهرمــان ممکــن اســت کــودکان را بــه ایــن رفتارهــا تشــویق کنــد. جاسوســان نامحســوس 

اهمیــت کار گروهــی بــرای رســیدن بــه موفقیــت را بــه کــودکان یــاد می‌دهــد و شــخصیت 

الهام‌بخشــی ماننــد ولتــر دارد کــه تــاش کــردن بــرای دوری از خشــونت و ایجــاد صلــح در 

ــود. ــاهده می‌ش ــار او مش رفت

2- جاسوسان نامحسوس

101 دقیقه

ســازمان اطلاعاتــی آمریــکا بــرای یــک مأموریــت مهــم، بهتریــن و ماهرتریــن جاســوس خــودش، 

اســترلینگ را بــه عملیــات می‌فرســتد. در حالــی ‌کــه همــه منتظــر یــک موفقیــت بــزرگ دیگــر از 

لانــس اســترلینگ هســتند، چنــد مأمــور اطلاعاتــی خبــر می‌دهنــد کــه او یــک خیانــت‌کار اســت. 

گفت‌وگوی قبل از تماشا
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قضیــه از ایــن قــرار اســت کــه تبهــکاری بــه نــام دســت‌رباتی، چهــرۀ اســترلینگ را اســکن کــرده 

و بــا چهــرۀ او دســت بــه تبهــکاری می‌زنــد. اســترلینگ بــرای تبرئــۀ خــودش فــرار می‌کنــد و از 

مخترعــی کمــک می‌خواهــد کــه چنــد لحظــه قبــل از متهــم ‌شــدن او را اخــراج کــرده بــود. ایــن 

مختــرع خوش‌قلــب بــه نــام ولتــر ســعی دارد بــا اختــراع ســاح‌های بی‌خطــر بــه نجــات بشــر 

کمــک کنــد. ایــن هدفــی اســت کــه بــا الهــام از مــادرش 

ــته  ــی کش ــه در مأموریت ــناس ک ــس وظیفه‌ش ــک پلی )ی

ــد. ــال می‌کن شــده اســت( دنب

- آیا استرلینگ بدون کمک ولتر می‌توانست موفق شود؟

- ولتر برای مبارزه با انسان‌های بد چه راه‌حلی به‌جای کشتن و آسیب‌زدن داشت؟

- مبارزۀ خشونت‌آمیز استرلینگ باعث شکست دست‌رباتی شد یا سلاح‌های بی‌خطر ولتر؟

- پیشنهاد ولتر برای رسیدن به امنیت و نجات انسان‌ها چیست؟

- گفت‌وگو دربارۀ رفتارهای درست شخصیت‌ها و نتایج آن

گفت‌وگوی بعد از تماشا

برای دانلود انیمیشن، این رمزینه را با دوربین گوشی اسکن نمایید.
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مــوش سرآشــپز یــا راتاتویــی داســتان موشــی بنــام رمــی اســت کــه رؤیایــش بــرای سرآشــپز 

ــا آرزوی  ــواده‌اش ب ــی دارد و خان ــن مســیر محدودیت‌های ــد. او در ای ــال می‌کن شــدن را دنب

او اختلاف‌نظــر دارنــد امــا رمــی موفــق می‌شــود بــا یــک انســان دوســت شــود و رؤیایــش 

را محقــق کنــد. 

ــت  ــن اهمی ــد در عی ــه بای ــه چگون ــد ک ــان می‌ده ــتان نش ــن داس ــی در ای ــی رم ماجراجوی

دادن بــه خانــواده، علاقه‌هــا و اســتعدادها را دنبــال کــرد. ایــن پویانمایــی محصــول شــرکت 

ــزۀ اســکار شــد. ــدۀ جای ــت دیزنی‌ســت کــه در ســال 2008 برن وال

3- موش سرآشپــز

110 دقیقه

مــوش سرآشــپز داســتان موشــی اســت کــه رؤیــای آشــپز شــدن دارد و بــرای دنبــال کــردن ایــن 

ــرای رســیدن بــه رؤیایــش  ــا خانــواده‌اش اختلاف‌نظــر پیــدا می‌کنــد. راهــی کــه رمــی ب ــا ب رؤی

انتخــاب می‌کنــد، در ابتــدا دور شــدن از خانــواده اســت امــا در نهایــت متوجــه اهمیــت خانــواده 

گفت‌وگوی قبل از تماشا
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ــه آرزویــش  ــد می‌شــود و ب ــواده‌اش بهره‌من ــه کــردن آن‌هــا، از کمک‌هــای خان ــا توجی شــده و ب

ــان را  ــد خودش ــودکان بخواهی ــد از ک ــتان می‌توانی ــام داس ــل پی ــت کام ــرای دریاف ــد. ب می‌رس

جــای رمــی قــرار دهنــد و توضیــح دهنــد کــه در موقعیــت او چــه راه‌حلــی انتخــاب می‌کردنــد. 

ــت  ــه ســمت اهمی ــودک ب ــه توجــه ک ــد ک ــش ببری ــه ســمتی پی ــان را ب ــا فرزندانت ــو ب گفت‌وگ

ــه  ــه ک ــرار گرفت ــنی ق ــما در س ــودک ش ــر ک ــود. اگ ــب ش ــت جل ــش آن در موفقی ــواده و نق خان

هویــت او در حــال شــکل‌گیری اســت، گفت‌وگــو دربــارۀ تصمیــم رمــی بــرای رفتــار کــردن شــبیه 

بــه خانــواده‌اش یــا دنبــال کــردن علاقــه و اســتعداد بــا وجــود محدودیت‌هــا، می‌توانــد مؤثــر 

باشــد. گاهــی شــخصیت‌های اصلــی داســتان در مســیر موفقیتشــان مســیر اشــتباهی را پیــش 

ــود.  ــیمانی می‌ش ــث پش ــه باع ــد ک می‌رون

بــرای تشــخیص رفتارهــای درســت و نادرســت داســتان می‌توانیــد کــودکان را راهنمایــی کنیــد. 

می‌توانیــد دربــارۀ پیامــد رفتارهــا و تصمیمــات از آن‌هــا ســؤال کنیــد و اجــازه دهیــد خودشــان 

ــورت  ــراد به‌ص ــه اف ــی ک ــدن صحنه‌های ــرار ش ــل تک ــه دلی ــد.  ب ــی ببرن ــا پ ــت رفتاره ــه عاقب ب

تهدیدآمیــز و پرخاشــگرانه بــا یکدیگــر صحبــت می‌کننــد، می‌توانیــد بــا کــودکان دربــارۀ 

ــد. ــت کنی ــد، صحب ــاد می‌کن ــونت‌آمیز ایج ــای خش ــه رفتاره ــکلاتی ک مش
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- اگر در موقعیت رمی بودی، در برابر خانواده‌ات چه تصمیمی می‌گرفتی؟

ــر  ــرد؟ اگ ــه‌کار ک ــد چ ــه آن بای ــیدن ب ــرای رس ــژه‌ای داری؟ ب ــتعداد وی ــا اس ــه ی ــه علاق ــو چ - ت

ــی؟ ــه‌کار کن ــد چ ــند بای ــف باش ــو مخال ــا ت ــواده‌ات ب خان

- رمــی چگونــه می‌توانســت دربــارۀ علاقــه‌اش بــه آشــپزی و نظــرش دربــارۀ انســان‌ها صحبــت 

کنــد کــه باعــث جدایــی و ناراحتــی نشــود؟

- رمی سرانجام بین زندگی شبیه به انسان‌ها یا زندگی در کنار موش‌ها چه تصمیمی گرفت؟

- آیا رمی بدون کمک خانواده‌اش می‌توانست موفق شود؟

- چه ویژگی‌هایی به رمی کمک کرد تا به موفقیت برسد؟

- او در مســیر رســیدن بــه رؤیاهایــش چــه اشــتباهاتی مرتکــب شــد؟ بــرای جبران اشــتباهاتش 

ــه ‌کار کرد؟ چ

- روح گوستیو به رمی چه چیزهایی یاد داد؟

- پرخاشگرانه صحبت کردن با دیگران چه تأثیر منفی بر آن‌ها دارد؟

- دروغ گفتن لینگویینی دربارۀ راز موفقیتش چه نتایجی داشت؟

- اقــدام رمــی بــرای دزدی از آشــپزخانه بــه دلیــل گرســنگی بــرادرش، بــا وجــود اعتمــاد لینگویینــی 

بــه او، قابــل توجیــه اســت؟

- انتقام گرفتن رمی از لینگویینی با دزدی کردن از آشپزخانه چه نتیجه‌ای داشت؟

گفت‌وگوی بعد از تماشا

برای دانلود انیمیشن، این رمزینه را با دوربین گوشی اسکن نمایید.
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پویانمایــی نفرت‌انگیــز یــک داســتان ماجراجویانــه از ســفر ســه نوجــوان چینــی بــه هیمالیــا 

ــش  ــا پی ــد ت ــک کنن ــت کم ــام اورس ــانه‌ای بن ــودی افس ــه موج ــد ب ــعی دارن ــه س ــت ک اس

ــاز گــردد.  خانــواده‌اش ب

ایــن اثــر در کنــار جذابیت‌هایــی ماننــد نمایــش قدرت‌هــای جادویــی یــک یتــی و 

بخش‌هــای کمــدی، اهمیــت محافظــت از طبیعــت، کار تیمــی و اهمیــت خانــواده را 

می‌کنــد. مطــرح 

4- نفرت‌انگیز

97 دقیقه

ــه  ــردن ب ــرای کمــک ک ــه ب ــۀ ســه نوجــوان اســت ک ــز داســتان ماجراجویان ــی نفرت‌انگی پویانمای

یــک یتــی، بــه هیمالیــا ســفر می‌کننــد. دوســتی نوجوانــان بــا یتــی و تــاش و کار تیمــی آن‌هــا 

ــرای فرزندانتــان آموزنــده باشــد. یتــی شــخصیت اصلــی  ــه او، می‌توانــد ب ــرای کمــک کــردن ب ب

ــتباهات او در  ــارۀ اش ــد. درب ــاد بگیرن ــای او ی ــودکان از رفتاره ــن اســت ک ــتان اســت و ممک داس

گفت‌وگوی قبل از تماشا
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- دور کردن حیوانات از محل زندگی و طبیعتشان چه آسیب‌هایی دارد؟

- یتی در ارتباط با خانواده‌اش دچار چه مشکلاتی بود و چگونه توانست آن را حل کند؟

- اگر یتی خانواده خود را از تصمیماتش مطلع می‌کرد از کمک آنان بهره‌مند می‌شد؟

- آیا یتی بدون همکاری و کمک دوستانش موفق می‌شد؟

- رفتارهای خشونت‌آمیز می‌تواند منجر به نتیجه شود؟

- دربارۀ نحوه ارتباط درست با خانواده و دوستان گفت‌وگو کنید.

گفت‌وگوی بعد از تماشا

برابــر خانــواده‌اش، فرزندتــان را توجیــه کنیــد. کمــک کنیــد تــا کــودکان متوجــه پشــیمانی یتــی از 

رفتارهــای اشــتباهش بشــوند. مشــکل یتــی در تمایــل نداشــتن بــه روابــط اجتماعــی ممکن اســت 

ــه او  ــاره، ب ــو دراین‌ب ــس گفت‌وگ ــی آشــنا باشــد؛ پ ــژه در ســنین نوجوان ــد شــما به‌وی ــرای فرزن ب

کمــک می‌کنــد. می‌توانیــد دربــارۀ تفــاوت روابــط اجتماعــی یتــی و جیــن صحبــت کنیــد و نــوع 

درســت روابــط را بــه فرزندتــان توضیــح دهیــد. در نســخۀ اصلــی ایــن پویانمایــی، صحنه‌هایــی 

بــه ارتبــاط جیــن بــا دختــران بــا آنــان اشــاره دارد کــه لازم اســت در انتخــاب نســخۀ مناســب بــه 

ــی داســتان اســت کــه  آن دقــت شــود. وجــود یتــی و قــدرت جادویــی اورســت از عناصــر خیال

کــودکان پیــش از دبســتان، بــرای تمیــز آن از واقعیــت بــه کمــک و راهنمایــی نیــاز دارند. خشــونت 

ــود و  ــش داده می‌ش ــیطانی نمای ــورت ش ــی و به‌ص ــب شــخصیت‌های منف ــتان از جان ــن داس ای

بــرای کــودکان ســنین دبســتان قابــل‌ هضــم اســت امــا اگــر صــاح می‌دانیــد می‌توانیــد دربــارۀ 

عاقبــت خشــونت بــا کودکانتــان صحبــت کنیــد.

برای دانلود انیمیشن، این رمزینه را با دوربین گوشی اسکن نمایید.
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بازی‌های دیجیتال
 قبل از شروع بازی‌ها سعی کنید بازی را نصب کرده و با محیط بازی آشنا شوید. بعد در فرصتی 

مناسب کودک را تشویق به این بازی‌ها کنید.
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پــدر و مــادر عزیــز، مــا ایــن بــازی را بــرای رده ســنی مثبــت 10 ســال فرزنــدان شــما مناســب 

ــازی از جهــت دارا بــودن رویکــرد ماجراجویــی و معمایــی می‌توانــد  می‌دانیــم چــرا کــه ایــن ب

کــودکان در ایــن رده‏ی ســنی را بــه ســمت درک بهتــری از مواجهــه‏ی بــا اتفاقــات و رویدادهــای 

زندگــی هدایــت کنــد و همین‌طــور حــس کنجــکاوی کــه یکــی از مهم‌تریــن گام‌هــا و مراحــل 

بــرای رســیدن بــه حقیقــت اســت را در کــودکان شــما تقویــت نمایــد.

1: ریتبــون

ــا  ــن ب ــه بازیک ــت ک ــی اس ــی و معمای ــازی ماجراجوی ــک ب ــون ی ریتب

پیشــروی در بــازی، معماهــای متفــاوت موجــود در بــازی را حــل می‌کنــد و 

بــا حــل هــر یــک از آن‌هــا قــدرت و یــا ویژگــی جدیــدی بــه دســت مــی‌آورد 

ــون عاشــق  ــد. ریتب ــا انتهــا طــی کن ــازی را ت ــا کمــک آن‌هــا مســیر ب ــا ب ت

ماجراجویــی کــردن اســت ولــی از تاریکــی بیــزار اســت. بازیکــن بایــد به دل 

ــا  ــد و ب ــازی را حــل کن ــی ب ــد و چالش‌هــای معمای ــون بزن ترس‌هــای ریتب

هیولاهــای موجــود در دنیــای ایــن بــازی فانتــزی مبــارزه کنــد و بــا هــدف 

اینکــه خــرس مــورد علاقــه‌اش را گــم‌ کــرده اســت از طریــق دریچــه وارد زیــر 

ــد. ــدا کن ــا او را پی ــه می‌شــود ت زمیــن خان

گفت‌وگوی قبل

 از بازی
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ــد  ــی در فراین ــر رنگ ــیار پ ــش بس ــه نق ــی ک ــن گام‌های ــی از مهم‌تری یک

تربیــت دارد ایجــاد یــک زبــان مشــترک بیــن والدیــن و فرزنــدان اســت. از 

همیــن حیــث خــود را از اعجــاز گفت‌وگــو بــا فرزندانتــان محــروم نکنیــد و 

خصوصــاً در برخــورد فرزندانتــان بــا دنیــای رســانه‌ها لازم اســت کــه بــرای 

ــا  ــن فض ــه در ای ــی ک ــکات و خوراک‌های ــی ن ــازی برخ ــن و شفاف‌س تبیی

ــو  ــه گفت‌وگ ــد از مواجه ــن و بع ــا حی ــا آن‌ه ــودکان داده می‌شــود ب ــه ک ب

داشــته باشــید. 

حــال در ایــن بــازی چــون رویکــرد معمایــی و ماجراجویانــه دارد، فرصــت 

ــد  ــو و جهت‌دهــی درســت در فراین ــرای گفت‌وگ بســیار مناســبی اســت ب

ــاره  ــا درب ــا آن‌ه ــما. ب ــدان ش ــی فرزن ــی و روان ــوالات روح ــت و اح تربی

ــان‌ها  ــه‌ی انس ــه هم ــا بگوییــد ک ــه آن‌ه ــد، ب ــت کنی ــرس صحب حــس ت

ممکــن اســت، گاهــی ترس‌هایــی داشــته باشــند و ایــن طبیعــی اســت. 

راهکارهــای مقابــل بــا تــرس را بــه فرزندمــان آمــوزش دهیــم و بــه او ایــن 

اطمینــان را بدهیــم کــه هــر موضوعــی موجــب ترســش شــود، می‌توانــد 

بــا مــا در میــان بگــذارد. در مــورد موجــودات ترســناک صحبــت کنیــم کــه 

وجــود خارجــی ندارنــد.

گفت‌وگوی بعد

 از بازی

برای دانلود انیمیشن، این رمزینه را با دوربین گوشی اسکن نمایید.



69

ال
 س

13
تا 

 10
ن 

دکا
کو

با 
ار 

ب ک
کتا

بــازی آلبــا یــک بــازی در ســبک ماجراجویــی در جهــان بــاز اســت. داســتان دختــر بچــه‌ای کــه 

قصــد دارد در تعطیــات تابســتان، بــرای دیــدن پدربــزرگ و مادربــزرگ خــود کــه در یــک جزیره‌ی 

مدیترانــه‌ای بســیار زیبــا و پــر از نقــاط اکتشــافی و مملــو از گونه‌هــای مختلــف جانــوری زندگــی 

می‌کننــد، ســفر کنــد. 

ایــن بــازی کــه قصــد دارد آرامــش گمشــده‌ی زندگــی را به مــا بیامــوزد، از جایی شــروع می‎شــود 

کــه دختــر بچــه‌ی ‌بــازی مــا کــه عاشــق حیات‌وحــش اســت، بــرای کاوش بــه محیــط اطــراف 

خانــه مــی‌رود و بــا دیــدن حیوانــی کــه در معــرض خطــر قــرار گرفتــه تصمیــم می‌گیــرد تــا کاری 

بــرای نجــات موجــودات انجــام دهــد و حــس اینکــه نبایــد نســبت بــه ایــن صحنــه بی‌تفــاوت 

باشــد بــه ســراغ او می‌آیــد.

2- آلبـــا

برای دانلود انیمیشن، این رمزینه را با دوربین گوشی اسکن نمایید.
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ــزرگ و  ــت، پدرب ــا نیس ــره تنه ــی در جزی ــن ماجراجوی ــول ای ــا در ط آلب

دوســتش بــه نــام اینــس در ایــن مســیر بــه او کمــک می‌کننــد. آلبــا بــرای 

نجــات جزیــره ابتــدا بایــد ســازمان حفاظــت از محیط‌زیســت را پیــدا کنــد 

تــا بتواننــد در هنــگام نیــاز بــه او کمــک کننــد و همچنیــن می‌بایســت یــک 

گــروه داوطلــب مردمــی را از میــان ســاکنین جزیــره تشــکیل دهــد و آن‌هــا 

را متقاعــد کنــد کــه بــرای نجــات جزیــره بــه او کمــک کننــد. بــرای متقاعــد 

کــردن آن‌هــا ابتــدا بایــد بــه آن‎هــا کمــک کنــد، )کمک‌هایــی مثــل یافتــن 

یــک ســگ و یــا متقاعــد کــردن یــک زن بــرای آزمایــش دوبــاره‌ی عطــر و 

ــا از او حمایــت و  ــز متقاب ــا آن‌هــا نی ــا چشــیدن طعــم یــک بســتنی( ت ی

ــه  ــده‌ای هــم هســتند ک ــن راه ع ــد، در ای ــک کنن ــه او کم در مشــکلاتش ب

مانــع اهــداف آلبــا خواهنــد شــد و آلبــا بایــد بــا ترفندهــای مختلــف از ســد 

آن‌هــا عبــور کــرده و معمــای بــازی را حــل کنــد. جزیره‌ای کــه در آن هســتید 

ــه  ــره ب ــن جزی ــز در ای ــا همه‌چی ــز و چشــم‌نواز اســت ام بســیار حیرت‌انگی

آن زیبایــی کــه دیــده می‎شــود نیســت. پــارک جنگلــی شــهر مدتــی اســت 

ــل  ــه بعــد از آتش‌ســوزی بسته‌شــده و شــهردار قصــد ســاختن یــک هت ک

ــا  ــاه امض ــردن پنج ــازی جمع‌ک ــما در ب ــدف ش ــل را دارد، ه ــان مح در هم

بــرای دادخواســت اســت و بــرای ایــن کار شــما تنهــا یــک هفتــه فرصــت 

داریــد تــا بتوانیــد جلــوی شــهردار شــهر را بگیریــد. جای‌جــای جزیــره پــر 

از زباله‌هایــی اســت کــه مــردم و توریســت‌ها آن‌هــا را در روی زمیــن 

ــط زندگی‌شــان  ــه محی ــات را ب ــد حیوان ــه بتوانی ــرای اینک ــد. ب ــا کرده‌ان ره

ــا  ــد ت ــر کنی ــایلی را تعمی ــا وس ــع‌آوری و ی ــا را جم ــد زباله‌ه ــد، بای برگردانی

آن‌هــا دوبــاره بــه آغــوش طبیعــت بازگردنــد.

گفت‌وگوی قبل

 از بازی
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حیوانــات بخــش مهمــی از بــازی هســتند. بیــش از پنجــاه نــوع حیــوان 

مختلــف از روبــاه گرفتــه تــا انــواع پرنــدگان در ایــن جزیــره زندگــی می‌کننــد 

و آلبــا بــه‌ وســیله‌ی نرم‌افــزار مخصوصــی کــه در تلفــن همــراه خــود نصــب 

ــات  ــن حیوان ــک از ای ــر ی ــص ه ــات مخت ــد اطلاع ــت، می‌توان ــرده اس ک

ــک  ــازی کم ــگام ب ــودکان در هن ــه ک ــات ب ــن اطلاع ــت آورد و ای ــه دس را ب

ــا  ــازی ب ــن ب ــات بیشــتر آشــنا شــوند. همچنی ــن حیوان ــا ای ــا ب ــد ت می‌کن

ــوان یکــی  قــرار دادن ماموریــت جمــع‌آوری زباله‌هــا از ســطح جزیــره به‌عن

از قوانیــن بــازی، به‌خوبــی اهمیــت رعایــت نظــم و ترتیــب را بــه بازیکــن 

ــد. ــا می‌کن الق

بــازی فرصــت بســیار مناســبی بــرای همراهــی والدیــن و فرزنــدان فراهــم 

ــه‌ی  ــودن کلی ــد ب ــت و مفی ــت طبیع ــاره اهمی ــان درب ــا فرزندت ــد. ب می‌کن

جانــوران بــرای اســتمرار حیــات در کــره‌ی زمیــن صحبــت کنیــد. همچنیــن 

ــه  ــی ب ــنایی مقدمات ــه آش ــاز ب ــازی نی ــوای ب ــدن محت ــه فهمی ــا ک از آنج

ــات و درک  ــر حیوان ــناختن بهت ــرای ش ــان را ب ــی دارد، فرزندت ــان انگلیس زب

ــد. ــاری کنی ــازی ی محتواهــای نوشــتاری موجــود در ب

گفت‌وگوی بعد

 از بازی
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دعا و نیایش

در پایان، متن این دعا و نیایش را با فرزند خودتان بحوانید:

ــه  ــن زمان‌هــا ب ــا در ای ــام صــادق علیه‌الســام، دع ــی علیه‌الســام و ام ــام عل ــق فرمــوده ام طب

اســتجابت نزدیــک اســت: بعــد از نمــاز، هنــگام تــاوت قــرآن، قبــل از اذان صبــح، بعــد از طلــوع 

فجــر، بعدازظهــر و بعــد از مغــرب، قبــل از بــ او ســختی‌ها، شــب عيــد قربــان و اول رجــب، روز 

عرفــه، نیمــه شــعبان، شــب عیــد فطــر، مــاه مبــارک رمضــان، روزهــای جمعــه.

ــر و  ــاد بگی ــی. ایــن دعاهــا را ی ــی ایــن دعاهــای خــوب را همــراه بزرگ‌ترهایــت بخوان می‌توان

بــا خــدا گفت‌وگــو کــن. خــدا صــدا و دعــای تــو را کــه پــاک و خــوب هســتی، دوســت دارد.

خــدای مهربانــم مــن از بزرگترهــا شــنیده‌ام کــه تــو خیلــی مهربــان هســتی. دیــر 

خشــمگین میشــوی و زود مــی بخشــی. مــن را کمــک کــن تــا عصبانــی نشــوم و یــا 

کمتــر عصبانــی شــوم  و اگــر عصبانــی شــدم، بتوانــم خشــم خــودم را کنتــرل کنــم.

خــدای عزیــزم، بــه مــن کمــک کــن تــا بتوانــم کارهــای خــوب زیــادی انجــام بدهم، 

تــا پــدر و مــادرم را خوشــحال کنــم و باعــث ناراحــت و عصبانی شدنشــان نشــوم.

ــد،  ــو را خوشــحال می‌کن ــه ت ــی ک ــم کارهای ــی کن ــن ســعی م ــم، م خــدای مهربان

انجــام بدهــم و از کارهایــی کــه باعــث ناراحتــی و خشــم تــو می‌شــود، دوری کنــم 

تــا تــو از دســت مــن راضــی باشــی.

خــدای مهربانــم مــن می‌دانــم اگــر اشــتباهی از مــن ســر زد، تــو مــرا مــی بخشــی 

و مثــل همیشــه دوســتم داری.

خدایــا بــر پیامبــر مهربانــت و خانــدان عزیزشــان درود بفرســت و مــن را از پیــروان 

ایشــان قــرار بــده.
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- مهــدی آذریــزدی، محمــد میرکیانــی، زهــرا موســوی. 1399. قصه‌هــای خــوب بــرای بچه‌هــای خــوب: قصه‌هــای برگزیــده 

از مثنــوی مولــوی. موسســه انتشــارات‌ امیرکبیــر، کتابهــای‌ شــکوفه

- مهــدی آذریــزدی، محمــد میرکیانــی، زهــرا موســوی. 1399. قصه‌هــای خــوب بــرای بچه‌هــای خــوب: قصه‌هــای برگزیــده 

از گلســتان و ملســتان. موسســه انتشــارات‌ امیرکبیــر، کتابهــای‌ شــکوفه

-  مهــدی آذریــزدی، مصطفــی رحماندوســت، نگیــن فراهانــی. 1399. قصه‌هــای خــوب بــرای بچه‌هــای خــوب: قصه‌هــای 
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- مهــدی آذریــزدی، محمــد میرکیانــی، زهــرا موســوی. 1399. قصه‌هــای خــوب بــرای بچه‌هــای خــوب: قصه‌هــای برگزیــده 

از آثــار شــیخ عطــار. موسســه انتشــارات‌ امیرکبیــر، کتابهــای‌ شــکوفه

- مهــدی آذریــزدی، محمــد میرکیانــی، زهــرا موســوی. 1399. قصه‌هــای خــوب بــرای بچه‌هــای خــوب: قصه‌هــای برگزیــده 

از ســندبادنامه و قابوســنامه. موسســه انتشــارات‌ امیرکبیــر، کتابهــای‌ شــکوفه

- مهــدی آذریــزدی، زهــرا موســوی، محمــد میرکیایــی. 1399. قصه‌هــای خــوب بــرای بچه‌هــای خــوب: قصه‌هــای برگزیــده 

از مرزبان‌نامــه. موسســه انتشــارات‌ امیرکبیــر، کتابهــای‌ شــکوفه

ــرای بچــه هــای خــوب: قصــه هــای  ــی، زهــرا موســوی. 1399. قصــه هــای خــوب ب ــد میرکیان ــزدی، محم ــدی آذری - مه

ــای‌ شــکوفه ــر، کتابه ــه. موسســه انتشــارات‌ امیرکبی ــه ودمن ــده ازکلیل برگزی

ــای خــوب:  ــرای بچه‌ه ــای خــوب ب ــز. 1399. قصه‌ه ــرا موســوی، مرتضــی ممی ــی، زه ــد میرکیان ــزدی، محم ــدی آذری - مه

ــکوفه ــای‌ ش ــر، کتابه ــارات‌ امیرکبی ــه انتش ــرآن. موسس ــای ق ــده از قصه‌ه ــای برگزی قصه‌ه

- مرتضــی مجدفــر، لیــ اســلیقه‌دار، ابراهیــم اصلانــی، محــرم آقــازاده. 1393. خیلــی نزدیــک، کمــی دور: مهارت‌هــای زندگــی: 

تفاهــم و همدلــی. مــرآت

- محــرم آقــازاده، ابراهیــم اصلانــی، لیــ اســلیقه‌دار، مرتضــی مجدفــر. 1393. دنیــای مــن، دنیــای تــو: مهارت‌هــای زندگــی: 

روابــط بیــن فــردی و ارتبــاط مؤثــر. مــرآت

ــی:  ــای زندگ ــر راه مهارت‌ه ــیب‌هایی س ــازاده. 1392. س ــرم آق ــر، مح ــی مجدف ــی، مرتض ــم اصلان ــلیقه‌دار، ابراهی ــ اس - لی

ــرآت ــری. م تصمیم‌گی

- محــرم آقــازاده، مرتضــی مجدفــر، ابراهیــم اصلانــی، لیــ اســلیقه‌دار. 1392. وینــدوز جدیــد زندگــی! مهارت‌هــای زندگــی: 

مهــارت زندگــی در دنیــای امــروز. مــرآت

- لیــ اســلیقه‌دار، محــرم آقــازاده، ابراهیــم اصلانــی، مرتضــی مجدفــر. 1392. عبــور از دیوارهــای بلنــد مهارت‌هــای زندگــی: 

ــا بحران‌هــای زندگــی. مــرآت مهــارت رودرودیــی ب

ــاوت مهارت‌هــای  ــی متف ــو، زندگ ــی. 1392. اندیشــه ن ــم اصلان ــازاده، ابراهی ــ اســلیقه‌دار، محــرم آق ــر، لی - مرتضــی مجدف

ــرآت ــاد. م ــر نق ــر خــاق و تفک ــدی: تفک ــی: مهارت‌هــای فراین زندگ

- محــرم آقــازاده، لیــ اســلیقه‌دار، مرتضــی مجدفــر، ابراهیــم اصلانــی. 1392. یــک شــهر، یــک ســقف مهارت‌هــای زندگــی: 

مهــارت شــهروندی. مــرآت - 

-رضاعلی نوروزی، مریم صانعی، آسیه محسنی، فائزه تقی‌یار. 1394. شهربازی هوش هیجانی: کودک اجتماعی. یار مانا
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- ابراهیــم اصلانــی، محــرم آقــازاده، مرتضــی مجدفــر، لیــ اســلیقه‌دار. 1392. گره‌گشــایی در روز روشــن مهارت‌هــای زندگــی: 

تعــارض و حــل مســئله. مــرآت

- رضاعلــی نــوروزی، منیــره عابدی‌درچــه، مریــم صانعــی، آســیه محســنی، فائــزه تقی‌یــار. 1395. شــهربازی هــوش هیجانــی: 

کــودک خــودآگاه. یــار مانا,مهرآفریــن

- رضاعلــی نــوروزی، منیــره عابدی‌درچــه، مریــم صانعــی، آســیه محســنی، فائــزه تقی‌یــار. 1395. شــهربازی هــوش هیجانــی: 

کــودک خــودآگاه. یــار مانا,مهرآفریــن

- رضاعلی نوروزی، مریم صانعی، آسیه محسنی، فائزه تقی‌یار. 1395. شهربازی هوش هیجانی: کودک اجتماعی. یار مانا

- رضاعلی نوروزی، مریم صانعی، آسیه محسنی، فائزه تقی‌یار. 1395. شهربازی هوش هیجانی: کودک خلاق. یار مانا,مهرآفرین

- رضاعلی نوروزی، مریم صانعی، آسیه محسنی، فائزه تقی‌یار. 1395. شهربازی هوش هیجانی: کودک سازگار. یار مانا,مهرآفرین

- رضاعلی نوروزی، مریم صانعی، آسیه محسنی، فائزه تقی‌یار. 1400. شهربازی هوش هیجانی: کودک خلاق. یار مانا

ــه‌ی 10  ــی )مجموع ــودکان ایران ــرای ک ــری ب ــتان‌های فک ــت. 1392. داس ــم هم ــنده، مری ــن درخش ــوروزی، نگی ــی ن - رضاعل

ــه ــدی(. نشــر آموخت جل

..........

ــا 10 ســال، ترجمــه: حســین فدایــی حســین،  ــرای بچــه هــای 6 ت ــازی نشــاط آور ب - شــارتل بارتــل . 1396. صــد و یــک ب
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هــای چندگانــه در کــودکان پیــش دبســتانی(. ترجمــه: علــی اکبــر ابراهیمــی، احمــد عابــدی. اصفهــان: نشــر نوشــته.

- جان گاتمن. 1391. پرورش هوش هیجانی در کودکان. ترجمه: حمیدرضا بلوچ، تهران، نشر رشد.

- استنلی گرین اسپن. 1394. کلیدهای پرورش احساس امنیت در کودکان. ترجمه: اکرم کرمی، تهران: نشر صابرین.
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